
 «قرآنی های ادبی ـ پژوهش»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 (8931 بهار)اول  ةشمار ،هفتمسال 

 
 

 
 «عشق، جنگ است»ی استعارۀ مفهومیِ قیتطب بررسی

 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم

 1محبوبه مباشری

 2لیلا ولی زاده پاشا

 

 چکیده
ندارد. به  دنیشیاند ییتوانا یتعارة مفهومبشر بدون اس دیگو  یم یشناخت یِشناس مطالعات زبان

 یانسان برا تفکر بشر، وةیبه ش باتوجه شد. شترآشنایبا افکار اهل زبان ب توان یم ،یکمکِ استعارة مفهوم

گزارشگر  یا رهکه دو یفارس اتی. ادبازمندستین یماد یها به مصداق ،یو انتزاع یامور معنو انیب

کرده است.  استفاده یماد یها حالات، از حوزه نیاز ا یاریبس کردنِ یمفهوم یبوده، برا یحالات عرفان

شده است. عرفان در ادب  یساز مفهوم «جنگ»یِنیع ةاست که با حوز« فنا» یامورِ معنو نیاز ا یکی

 ،یدر ژانر حماس یزیرگفت طرحِ جنگ و خون توان ی؛ ماست شده هیجنگ تشب ةبه حوز اریبس یفارس

 لیتبد یسنت ادب کیبه  یدر دورة اسلام ژهیبه و یو در شعر فارس  افتهیانعکاس  یندر ژانر عرفا ینوع به

عشق، جنگ » یِبا درک استعارة مفهوم که یا گونه کرد؛ به انیرا نما یِماندگار یعرفان نِیمضام و شده

، «عرفان، جنگ است»مانند  ییها راستعارهیز قیدرعرفان، از طر ییماورا میمفاه ی، فهم برخ«است

 اتیسؤالاتست که استعارة نامبرده، چگونه در غزل نیپژوهش پاسخ به ا نیتر خواهد بود. هدف ا آسان

 نیقرآن بوده است. ا یسازوکار شناخت ریتاث تا چه اندازه تحت یساز مفهوم نیا زیو ن گرفته  مولانا شکل

شمس و  اتیزلدر غ یممفهو یهارهستعاا دهخر اجستخراز ا سپ یلیتحل- یفیپژوهش با روش توص

به سؤالات بالا پاسخ « معاصر استعاره یۀنظر» کردیبا رو ،یمحتو لیو تحل اتیبا آ ها افتهی قیتطب
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 استعاره ریز نیا دیاستعاره مؤ نینشان داده که ا« عشق، جنگ است» ةاستعار تحلیل. طبق دهد یم

شمس و  وانیاز دغزل   ده و پژوهش از صد نیدر ا یشعر شواهد«. )وصل( است عشق، فنا»است: 

در سبک  ژهیو )به یاستعاره از شعر فارس نیبا حذف ا حاکی از آن است که جیاست. نتا یمدن یها سوره

 خواهد شد. هیما یب اریبس ی،(، متون عرفانیعراق

 قرآن، دیوان شمس، استعارة مفهومی، عشق، فنا‌:ها‌کلیدواژه

 مقدمه

د و اگر استعاره نبود شاید، شناخت هستی نیز شو هستی از رهگذر استعاره به درون ذهن وارد می

ها کمک گیرد.  دنیا سرشار از مفاهیمی است که بشر برای بیان آن ناگزیر است از مصداق آسان نبود؛

ترین  مطالعۀ استعاره یکی از کانونی .شود نامیده می «استعاره»آمد بین مصداق و مفهوم،  و این رفت

که در علم بلاغت سنّتی، ارسطو با نوشتن است،  1«ناسیِ شناختیش زبان»محورهای رویکرد معنابنیاد 

بیشتر رویکردی برای استعاره  از این نظر بوده است. ، آغازگر طرح آن در قالب آرایۀ ادبی«فنّ شعر»

های   معنایی گسترده که تمام فعالیت ، نهشد آفرینی و روشی برای ابداعات هنری قلمداد می زیبایی

نشان داد که خلاف تفکر ارسطویی،  2«یاکوبسن. »گیرد میفتاری و رفتاری را در بر فکری، نوشتاری، گ

های   های هنری، فرهنگی، زندگی فردی، گفتمان  بلکه در سایر حوزه ،استعاره فقط زبانی نیست

طرح نظریۀ استعاره  وشناسی شناختی  پیدایش زباندرواقع با  (1)کند. می   نمود پیدا اجتماعی و...

ی، استعاره، ابزاری برای تفکّر و اندیشه به شمار رفت که در سراسر زندگی بشر جریان دارد و به مفهوم

در  زبانشناسان غربیها قبل از نظریه  . سالشوندسازی میکمک آن بسیاری از مفاهیم انتزاعی مفهوم

را به نظریۀ ان نگاه پیشینی، در این زمینه ایرانی، نظر اندیشمندان مسلمانِ بارۀ استعاره معاصر،

ضمن اینکه استعاره و تشبیه و تمثیل را از زیباترین  «عبدالقاهر جرجانی» کند. نزدیک می استعارۀمعاصر

کند که معانی در  هایی تصور می داند، آنها را مانند قطب های بیانی می ترین امکانات زبانی و شیوه و مهم

ا به معانی آنها وابسته است و نه اینکه صرفاً ه چرخد؛ یعنی اساس همۀ این زیبایی گرداگرد آنها می

داند، حتی انواع  بر آنکه کارکرد استعاره را تزیین صرف نمی  علاوهوی  ؛ظاهر کلام مَدّ نظر باشد زیباییِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - cognitive linguistics 

2  - Jakobson 
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شناسان  او در تعارض با نظر زبان (. این سخن12ِق: 1۱12 ) کند سخن را نیازمند استعاره قلمداد می

.  اورند که استعاره در دیدگاه سنتی، تنها خاص زبان ادبی و شعر استشناختی است که بر این ب

ساختن  ( روشن1کند:  ، پنج کاربرد برای استعاره بیان میالصناعتینمچنین ابوهلال عسکری در ه

اساس  این بر(. 2۶۲: 1۱1۱، سکرى)ع ( آراستن و تزیین سخن۵( ایجاز ۱( مبالغه ۳( تأکید 2معنی

این نکته نیز »تنها یکی از کاربردهای استعاره در بلاغت سنتی است.  ،و تزیینتوان گفت آراستگی  می

اند که استعاره صرفاً به زبان ادبی  جای تأمل دارد که بلاغیون فارسی و عربی در آثار خود ادعا نکرده

  .(2۱2-2۳۱: 1۳۱۱)آقاحسینی و همتیان، « تعلق دارد

خورده است.   گره 2«جرج لیکاف و مارک جانسون»م بیشتر با نا1« استعاره مفهومی»نظریۀ معروف 

   هایی که با آن زندگی  استعارهنگرند و در کتاب  می   شناسیِ شناختی به استعاره   بر مبنای زبان ها آن
  کنند می   آن را یک پدیده گسترده و انکارناپذیر در زندگی کلامی و رفتاری آدمیان تعریف کنیم می

(Johnson,1980:3& Lakoff .)( جایگاه استعاره، 1۱۲۱بر اساس نظریه شناختیِ لیکاف و جانسون ،)

کنیم؛ یعنی نظامِ مفهومیِ هر روزۀ ما،  اندیشیم و عمل می ای است که بر اساس آن می نظام مفهومی

 ماهیتی استعاری دارد. زبان نیز از آن جا که برگرفته از فرآیندهای ذهنی است، کاملاً استعاری است.

ها در پی کشف این حقیقت هستند تا بدانند چگونه زبان از یک حوزۀ مادی  ران در همۀ زبانپژوهشگ

 شناسی دانش زبانگیرد تا مفاهیم حوزۀ غیرمادی را تفهیم کند و همین، سبب اهمیت این  قرض می

های  های استعاره شمول و گاهی پرسش هایی جهان پرسش گوییِ شده است. این دغدغه گاهی به پاسخ

را با  حالی شادی و خوشاست؛ برای مثال در همۀ جهان،   دهیانجام یا فرهنگی ویژه لی و بومیمح

را با حوزۀ عینی یا  عرفان و طریقتدهند و برخی نیز مفاهیمی مانند  نشان می جهتاستفاده از 

محکم ای  گونه امروزه علوم، ارتباط خود را به .کنند به ذهن نزدیک می جنگ، جهاد و مبارزهملموسِ

 اثر بزرگ، هر . در حقیقتتوان موفق شد اند که در یک علم، بدون کمک از علوم دیگر نمی کرده

، یگرد نمتواز  رغفا نهادرک آ که کندمیوارد متعدد  بط متنیاز روا وسیعیشبکه  بهرا  هننداخو

 یـسرفا یکِـکلاس نمتودر  که ستا ۳«بینامتنی» بطروا دیجاا مهم یهااربزاز ا رهستعاایست. ن پذیر نمکاا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Conceptual metaphor 

2  -  Mark Johnson   & George Lakoff 

3  -  Intertextuality 
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دهندۀ نوعی بینامتنیّت و بازتاب  ، نشــانمولانا در غزلیاتنگرش از جمله،  دارد. یـناوافر دبرراـک

 بسیاری از متنزیر انتو میرا  یث«دحاا و آن»قرای که  ؛ به گونهاست عرفانی و قرآنیگفتمان 

 نیز یگرد یها بینامتنآن از  تثباا ایبرو  تـنسدا «غزلیات» جملهاز  او،انی ـعرف آثاردر ها  رهتعاـسا

  رفت.گ کمک

 ها در ادبیات یکی از پرکاربردترین استعارهو گسترده ای  استعاره« است عشق، جنگ»استعارۀ 

که اشعار سبک عراقی و کمابیش همۀ اشعار عاشقانه ـ عارفانۀ ادب  ای گونه به؛ فارسی استعرفانیِ 

کنند و راه  نشینی می ها چله ای در خانقاه ی عرفان با آداب ویژهگیرد. سالکان در واد فارسی را در بر می

طورکلی گویندگان زبان فارسی با  پیمایند تا به خدا برسند. شاعران و نویسندگان و به طریقت می

کنند و مفهوم پیچیدۀ  تشبیه میمیدان جهاد ، عرفان را به دنیای مادی و «است عشق، جنگ»استعارۀ 

 جبهه و جنگ دنیایِ یِرا که غیر قابل فهم و بیان است، با مصداق خارج معنوی و ذهنی عرفان

و  غزلیات مولانابه   توجه شود با در این مقاله کوشش می. آسانی آن را وصف کنند سنجند تا بتوانند به می

های ادب  گیری زیبایی در شگل« جنگ»حوزۀ مشخص شود تا چه اندازه  ،بررسی این استعارۀ مفهومی

است. همچنین در پی اثبات این موضوع است که اگر  نقش داشته  یات شمسغزل ویژه در بهفارسی 

پذیری ادب عرفانی و  متعلقات آن از ادب فارسی حذف شود، از فهم ، قتل وپهلوان، نبرد، جنگروزی 

 د.طریقت کاسته خواهد ش

به  توان شاعر میاین های  شتهبنیاد نو بررسی  در ،جدید شناختی شناسیِ های زبان با استفاده از نظریه

که همان استعارۀ مفهومی  اوهای معنایی وسیع ذهن  شبکههای او رسید و با  از اندیشه درک نوینی

که مولانا  توان پی برد مضامین، میبیان  در رفندهای ادبیضمن اینکه با کشف ت است، بیشتر آشنا شد؛

 آورد. می مرگی به حالت بسیار فعال ادبی دربا یک چرخش کوچک، زبان را از حالت منفعل روزچگونه 

یافته به  راه شبکۀ معانیِبا کشف اثبات این مسئله است که  برای هاستعارطور کلی بحث در این  به

به کدام  رشاع ،بتوان دریافت آنکمک  ود تا بهیک تصویر یا نقشه تهیه ش اواز ذهن  مولانا، درون ذهن

دادن نقش استعارۀ  . برای نشاناستهای فکری  تأثیر چه جریان تمکتب، مذهب و باور تعلق دارد و تح

انتخاب شد تا صد و ده غزل از غزلیات شمس ، در این پژوهش مولانای عارفمفهومی در نظام ذهنی 

های مدنی  های مفهومی، با سوره و سپس داده آن استخراج شود از« عشق، جنگ است» مفهومی ۀاستعار
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در این مقاله ها روشن گردد.  مان قرآنی مولانا نیز در استفاده از این استعارهتطبیق داده شد تا گفت (2)

و با گیومه ها داخل  نگاشت .شود نقل می ن شمس به تصحیح و مقدمه فروزانفردیوااز  )غزل(شواهد 

 ها نیز با علامت شمارۀ غزل اند تا برای خوانندگان به روشنی قابل تمایز باشند. شده  قلم سیاه نوشته

 بعد از شاهدها شعری مشخص شده است.« غ»اختصاریِ 

 . پیشینه۲

شناسان ایرانی  شمسی، مورد توجه زبان دهشتا هۀد یلاز اوا ،بر اساس نظریۀ معاصرهی وپژ رهستعاا

شناسی، ادبی و نقد ادبی به این  های زبان ویژه در چند سال اخیرمحققانِ پژوهش قرار گرفته است و به

توان اشاره کرد: هوشنگی و  هایی می دربارۀ استعاره در عرفان به مقالهاند.  اشتهنظریه توجه خاصی د

ضمن تعریف « شناسی شناختی استعارۀ مفهومی در قرآن از منظرِ زبان»( در مقالۀ 1۳۲۲سیفی پرگو )

 های مفهومی قرآن )مانند بدن، حیوانات، شده در حوزه آوری های جمع استعارۀ مفهومی و تحلیل استعاره

سویگی و ضرورت، تبیین و  بودن، فراگیری، یک گیاهان و...(، آنها را بر مبنای اصولی مانند مفهومی

 آوری خرده به جمع« دیوان شمساستعارۀ مفهومی نور در »( در 1۳۲۱کنند. بهنام ) تشریح می

مولانا دربارۀ  از دیدگاه« معرفت، نور است»استعارۀ  پرداخت و از کلان دیوان شمسهای نور در  استعاره  

پیوندهای »( در1۳۱1)کامل، خوراک و... یاد کرد. شهری   های وجود، خدا، انسانِ در قالب  مفهوم نور

و « سازی رنگکم»، «سازی برجسته»توانند با  می   ها  دهد که استعاره می   نشان« میان استعاره و ایدئولوژی

ای از واقعیت را در خدمت  انداز تازه های مشخصی از یک مفهوم، چشم  ویژگی« سازیِ پنهان»

« شناختی نگرش غزاّلی به عشق بر بنیاد نظریه استعاره»در مقالۀ  (1۳۱1. هاشمی )ایدئولوژی قرار دهند

العشّاق غزاّلی پرداخته و نشان داده که دیدگاه غزّالی  در سوانح« عشق»با استفاده از این نظریه به مفهوم 

ای دیگر از همین نویسنده با عنوان  عابدانه است نه عاشقانه. و مقالهدیدگاهی زاهدانه و « عشق»به 

های  ( که در آن دیدگاه1۳۱2« )زنجیره های استعاری محبّت در تصوف بر بنیاد نظریه استعاره مفهومی»

های  بررسی شد و در نهایت ثابت شد که استعاره پردازی« محبّت »هستی شناسانه صوفیه درباره مفهوم 

خداوند » ز همان ابتدا بیانگر دو دیدگاه است که درواقع بر خاسته از دو استعاره اصلی است: صوفیان ا

استعارۀ مفهومی در دیوان »( در مقالۀ 1۳۱2علامی )  و  کریمی«.خداوند محبوب است» و« سلطان است
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اند.  دهرا در دنیای مولانا نشان دا« خوراک است ،عرفان»، استعارۀ «شمس بر مبنای حس کنش خوردن

مفاهیم حوزۀ  «استعارۀ مفهومی رویش در معارف بهاء ولد»( در مقالۀ 1۳۱۳فکر و همکاران ) زرین

را « هستی و وجود، گیاه است»ها را ساماندهی کرده و نگاشت مرکزی  رویش مانند گیاهان و روییدنی

را برپایۀ فرضیۀ ضرورت اند تا مفاهیمی مانند خدا، جهان و انسان  در این متن عرفانی به تصویر کشیده

کنند.  شده عوامل جغرافیایی، عقیدتی و... ذکر  های بیان پذیر کنند و برای استعاره )در نظریۀ جدید( درک

« دیوان شمس در مثنوی و« جمال» تحلیل شناختی استعاره مفهومی » در مقالۀ (1۳۱۵) علامی و کریمی

از توان  و می مولوی توانسته است ازطریق استعاره جمال، ایدئولوژی خود را مطرح کنددهند  نشان می

های  ویژه گفتمان ای از ادبیات فارسی بهو ایدئولوژی، بازخوانی تازه رهگذر مطالعه روابطِ میان استعاره

معرفی به « آینه در ادب عارفانه فارسیاستعارۀ مفهومیِ » ( در1۳۱۵) اسکویی .عرفانی به دست داد

های عرفانی و  تر از آن در حوزۀ استعاره های کلی استعارۀ مفهومی آینه، خاستگاه تاریخی، نگاشت

 پرداخته است. های ضمنی که از این استعاره نشأت گرفته دلالت

 زهنو، میمفهو رۀستعاا نظریۀ نشد دیبررکا دجووبا، نشان می دهد که سیاهه ینا به نگاهی

شناختی  بسیاری از مفاهیم در متون ادبی و غیر ادبی وجود دارد که قابلیتّ پژوهش را بارویکرد استعاره

 ینا به طمربو ۀرستعاا تحلیل رهگذاز ر تا ستا دصددر ر،جستا یندر ا هندرنگا ،رو دارا هستند. از این

 تعمیم سیربرو  (جنگ است عشق،) رۀستعاا نکلا قالبدر  ،شناختی رۀستعاا نظریۀ دبررکا با ع،موضو

 )در اینجا دیوان شمس(عرفانی  رثاآ ویکاو وا نقد با نظریه ینا پیوند جهتدر ،هانآ چندمعنایی یها

 .داردبر گامی سیرفا

 . مبانی نظری9
سازی است؛ یعنی معمولاً حوزۀ معنایی پیچیده و انتزاعی را با حوزۀ معنایی  مفهوم ،ماهیت استعاره

 ر،کند. به عبارت دیگ از آن طریق حوزۀ پیچیده و انتزاعی را قابل فهم می ،قیاس کردهساده و ملموس 

سازد  گیرد و او را قادر می ملموس را به کار می مشخصِ هایِ های فرد در حوزه استعارۀ مفهومی تجربه

: 1۱۲2های ناشناخته و نامأنوس هستند، درک کند )لیکاف و جانسون هایی را که در حوزه تا مقوله

هایی میان  ها یا مطابقت شود زیرا که شباهت ، حوزۀ مقصد از طریق حوزۀ مبدأ فهمیده می؛ یعنی(12۱

 .این دو حوزه وجود دارد

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-2609-fa.pdf
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دانستند که به  ای آرایۀ ادبی می ادبیات، استعاره را نوعی بازی کلامی یا گونه در مطالعات سنتیِ

استعاره فقط یک صنعت ادبی و آرایۀ زیبایی  ،شناسی شناختی کند. از منظر زبان متن کمک می 1ادبیت

کنند. درواقع روش  ها از طریق آن جهان هستی را درک می نیست، بلکه روشی بنیادی است که انسان

 (.۲۳: 1۳۲۱کنند )معصومی و کردبچه، تفکر است که افراد با آن زندگی می

: ساختاری، جهتی و های مفهومی بر اساس کارکردهای شناختی خود سه گونه هستند استعاره

دهند و  ساختار حوزۀ مبدأ را به ساختار حوزۀ مقصد انطباق می ،های ساختاری شناختی. استعاره هستی

حوزۀ ملموس به درک یک شوند که گوینده/نویسنده از طریق درک ساختار  بدین ترتیب باعث می

پایین، -های مکانی مثل بالا های جهتی بر اساس جهت ساختار حوزۀ معنایی انتزاعی دست یابد. استعاره

های  گیرند و کارکرد ارزیابی دارند. استعاره دور و غیره شکل می-پشت، نزدیک-بیرون، جلو-درون

دهند.  یک درک ابتدایی و اصولی اما بسیار خام به دست می ،شناختی برای مفهوم حوزۀ مقصد هستی

 شناختی های هستی کند. استعاره ری عمل میهای ساختا های استعاره این درک اصولی، اغلب به عنوان پایه

های چیزهای ملموس مانند اشیاء، مواد یا حجم را به چیزهای انتزاعی همچون رویدادها،  عموماً ویژگی

بخشند.  یا حالت می« شکل»دهند و یا به عبارت دیگر به آنها  ها تعمیم می ها و حالت ها، فعالیت کنش

تواند  ی ملموس( در شکل یا حالت اولیه مشترک باشند، این امر میاگر دو مفهوم )یکی انتزاعی و دیگر

عشق، جنگ » استعاره (.۲۱: 2212های ساختاری قطعی میان آن دو را فراهم کند )کوچش، درک شباهت

 توان جای داد.  ساختاری میرا در این متن در دستۀ « است

 آراء معناشناسان در باب استعارة مفهومی . چکیدة9-8

 ها طبیعتی مفهومی دارند. هاستعار -

 های مفهومی، ریشه در تجربیات ما دارند. استعاره -

 طور کلی استعاری است. اندیشۀ انتزاعی به -

بدون استعاره، عشق نیست و  ،ها کامل نیستند. برای مثال عشق مفاهیم انتزاعی بدون استعاره -

 ..وجودی. اند: جذابیت، دیوانگی، وحدت معانی آن همگی استعاری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - literariness 
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گیر نیستند، زمانی که استعاره برای استدلال در رابطه با دیگر  طور ثابت همه های ادراکی ما به نظام -

 رود، ممکن است ناپایدار باشد. کار می مفاهیم به

کنیم. )ر.ک.  آوریم، زیست می دست می ها به وسیلۀ استعاره هایی که به ما بر پایۀ استنباط -

 (12۱: 1۳۲۱هاشمی،

 ای استعارة مفهومیاجز. 9-۲

توان آن را به فهم و تجربۀ چیزی در اصطلاحات و عبارات چیز دیگر  استعارۀ مفهومی که می

ای که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعۀذهنی و عینی  تعبیرکرد، نزد معناشناسان، براساس رابطه

 ، خواهدداشت:شود. بدین ترتیب استعارۀ مفهومی، سه رکنِ اصلی گیرد، ساخته می می  صورت

 تر است. تر و متعارف ای که دارای مفاهیم عینی قلمرو مبدا )یا منبع(: مجموعه -

 تر است. ای که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی قلمرو مقصد )یا هدف(: مجموعه -

ها در  نگاشت )یا انگاره(: رابطۀ تناظری بین مجموعۀ مفاهیم ذهنی و مفاهیم عینی نگاشت -

شوند و  صورت گسترده در قالب جملاتی خبری و اسنادی بیان می ها هستند که به اسحقیقت همان قی

کنند نه نمودهای آنها را. در هر الگوی استعاری، نگاشت نباید  های مفاهیم را مطرح می حوزه

بنابراین  ؛(1۱1بزند و تغییر بدهد )همان:   حوزۀ هدف را برهم 1بندی ساختارهای مربوط به پیکره

 شناسی، وارد های مفهومی است. این اصطلاح از ریاضیات به زبان فهوم اصلی در استعارهنگاشت، م

دارد  های مفهومی، وجود کند که میان برخی حوزه می  مندی دلالت است و به تناظرهای نظام  شده

است با شناخت حوزۀ مبدأ و حوزۀ   های مفهومی، لازم و برای تحلیل استعاره (1۱2: 2212)جیندو، 

. در حقیقت باید به قیاسی که در پس هر استعارۀ مفهومی وجود دارد پی ردب ها پی ف به این نگاشتهد

  .ردتا بتوان آن را بهتر تحلیل ک ردب

 عرفان و زبان استعاره .۴
بندی  های یک زبان را به دو بخش مادی )فیزیکی( و معنوی )انتزاعی( دسته اگر بتوان همۀ واژه

های معنوی مانند  های نخستِ زبان از نوع مادی است و واژه ار بسیاری از واژهرسد شم کرد، به نظر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - topological 
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که چیزی  -رسد؛ یعنی گویا در اولویت زندگی عشق، خیال، روح، عرفان، سلوک و... ثانوی به نظر می

به ، شدن . با پذیرش این نظر، بخش معنوی، همیشه برای بیاننبوده است -همه با آن سروکار دارند  

های مادی، بیان امور معنوی ممکن نیست؛ مثلاً معروف  است؛ زیرا بدون این مصداق ادی نیاز داشته بخش م

است. این موضوع اثبات نشده و  )نام گیاهی( گرفته شده « عشقه»یک امر معنوی است و از « عشق»است که 

معنوی برای  که این موضوعِ دهندۀ آن است گذاری، نشان است؛ اما همین وجه نام  در منابع معتبر نیز نیامده

های مادی( شفاف،  های دستۀ اول )واژه کلی واژه طور است. به شدن، به یک چیز مادی نیاز داشته  معرفی

 های معنوی( به شرح و تفسیر نیاز دارد. های دستۀ دوم )واژه روشن و بدون ابهام است و واژه

ن واضح و متمایز باشد، بلکه حاوی زبان روشن منطق نیست که مفاهیم در آنیز عرفان  زبانِ»

تواند  باشد، نمی مطالبی است که باید به گوش اهل آن برسد و لزوماً هرکسی توانایی زبانی داشته 

تلاش شاعر گیرد و  رسانی را بر عهده می حقیقت آن را درک کند. اینجاست که استعاره رسالت پیام

یافتنی تبدیل  م انتزاعی را به مفاهیمی ملموس و دستهای متافیزیک و مفاهی تجربهبا این ابزار کند  می

حقیقت در عرفان، از جنس فیزیک و ماده نیست که بتوان به آن اشاره کرد و (. ۱۳: 1۳۲۱)بهنام، « کند

برای بیانش از کلمات قدیمی در زبان، یعنی از انبار واژگانی زبان، استفاده کرد. در عرفان راهی جز 

از  آنانسان برای تبیین مفاهیم غیرمادی و ماورایی  به همین دلیل  اری نیستبیان حقیقت به شکل استع

با ابزار مادی  چونابزاری مادی و ملموس به نام استعاره استفاده کرده است؛ مانند خداوند جلّ جلاله؛ 

ن گیرند و برای بیا توان خدا را درک کرد، افراد برای او دست و پا و چشم، گوش و... در نظر می نمی

کند تا بتواند  کنند. اینجاست که بشر از ابزار و شگردی استفاده می استفاده می 1انگاری گونه آن از انسان

: 1۳۱2ماورای فیزیک را با ابزاری فیزیکی بیان کند و آن شگرد یا ابزار، استعاره یا به قول لیکاف )

ناپذیری  ا به ویژگی بیانمولوی از اندیشمندانی است که باره ست.ا «نگاشت بین قلمروها( »1۳۱

 حالات عرفانی اشاره کرده است:

 هر چه گویم عشق را شرح و بیان

 گر است  گر چه تفسیر زبان روشن
 

   چون به عشق آیم خجل گردم از آن 

 تر است  زبان روشن  لیک عشق بی
 

 (.11۳-112)مثنوی، دفتر اول:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Anthropomorphism 
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که تا امری در زبان اتفاق نیفتد، هستی  کوشد این مفهوم را بیان کند می «شناسی شناختی زبان»

بینی بر زبان و بالعکس انکارناپذیر است. با این  و تأثیر جهان« ، هستی است نام»یابد و به قولی  نمی

عرفانی، باید بررسی کرد دنیای عرفان چگونه در زبان بازتاب  یها ناپذیری تجربه به بیان توجه گمان و با

؛ یعنی در «است عشق، جنگ»استعاره است:  در پی آن است، این کلانیافته است. آنچه این پژوهش 

است تا بیان   به وام گرفته شده عشق عارفانهبرای بیان دنیای  حوزۀ مبارزه و جنگزبان و شعر فارسی 

 مفهوم غیرفیزیکی را با استفاده از فیزیک آسان کند.

 ها . تحلیل داده1

 زیِ عشقسا های فنا در خدمت مفهوم . استعاره1-8

نوعی محور اصلی مباحث عرفانی  و به است اسلامی -مفهومی بنیادی و مهم در عرفان ایرانی«فنا»

رود. فنا در لغت به معنی نابودی و نیست شدن است، امّا در وادی عرفان، تعریفی دیگر به  به شمار می

مد بالای این واژه در بسا . برای رسیدن به حقیقت )بقا( (انگاری خویش )فنا نیست :خود گرفته است

دارد. به این اعتبار، در پژوهش پیش رو، بر  اش در منظومۀ فکریآن ، نشان از اهمیّت مولانااندیشۀ 

 رسد به این مقوله بررسی خواهد شد. به نظر میمولانا رویکردهای شناختی، سبیل توصیف و تحلیل 

داند و عقیده دارد که چنین  انی شدن میکه خود به مرتبۀ فنا رسیده است، بقای حقیقی را در فمولانا 

 یابد. افزون بر این، پیوندهایی که شاعر میان فنا و انسانی ارجمند است و به آرامش دو گیتی دست می

 .پدید آورده، بسیار درخور توجّه است های قتل و جنگ و خونریزی حوزه

ه صفات لطف است بوف ، خصلت و خاصیتی آکنده از تضاد دارد؛ هم موصدر عرفانِ مولانا عشق

  ....بخشد هم فنا و  هم بقا می، کند و هم اثبات ، هم محو می ،و هم موصوف به صفات قهر

 د           اسایم روان من نیاسایـاگر یکدم بی
 

 

 نیاسایمکه یک لحظه  بیاسایممن آن لحظه  
 

 

 (1۱۳۲)غ 

 ودخـ از پیِ کشدم می رـشت قطار چو گاه
 

 

 ودـخ رـو سرلشکـاه چکند ش یشگاه مرا پ 
 

 

 (۳)(۵۳۱)غ 



  813 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

کارگیریِ  بندی کلی از مفاهیم عرفانی در غزلیات شمس داشت، با توجه به، به اگر بتوان یک دسته

عشق،حیوان درنده »؛ «عشق، سیل است»؛ «عشق، آتش است»های ویرانگر مانند:  ای از استعاره شبکه

را « عشق، جنگ است»استعارۀ  از کلان« ستعشق، فنا ا»استعارۀ  و زیر« عشق، شکار است»، «است

 «است، فنا عشق»استعاره مفهومیِ قرار داد؛ زیرا  ویرانگری و نابودکنندگیتوان در گروه مفاهیم  می

به وافر   هعلاقۀ به این اعتبار که محب به واسط ؛برنده محب است بین از فناکننده و دریافتِ بیشتر بیانگرِ

به همین دلیل است که »(۱)کند را فدا می خودهستی همۀ  و اندیشد می وصال او و اوبه  ، فقطمحبوب

 «کند تا خلوص و صدق دوستی محب را بسنجد عمل می همچون عنصر و نیرویی نابودگر محبت،

 .(1۳۱: 1۳۱۱،)هاشمی

مولانا دارای بعد مثبت است و این مفهوم با آنچه که در میان عامه متداول است آثار در  «فنا»

عشق از ابتدای مطرح شدن این مفهوم در تصوف، مدنظر « ی و ویرانگریِکنندگنابود»رد. تفاوت دا

دارای دو بعد مثبت و منفی است.  ،عشق ۀهای موجود دربار گیری صوفیه بوده و با توجه به موضع

ای مانند بایزید و حلاج این ویژگی را در ارتباط با بحث فنای عاشق و وحدت و اتحاد وی با  دسته

که  شده است. در حالی ویرانگری عشق از نظر ایشان امری مثبت تلقی می ،رو از این ؛دانسته وق میمعش

ند و بیشتر متوجه تدانس صوفیان متشرعی که کاربرد عشق را در ارتباط با خداوند نادرست می

 (.1۱۲ :همانآوردند ) های عشق زمینی بودند این ویژگی را مذموم و منفی به حساب می ویژگی

طبق نظر مولانا »در خدمت فنا و بقا است.  مولانا، غالباًآثار ارکرد مفهومیِ نابودگری عشق در ک

کند، اول از خود و هستی موهومش  عارف برای رسیدن به وحدت از طریق فنا سه مرحله را طی می

ود و در آخرین مرحله به وج (جمع)شود در مرحله دوم در معشوق ازلی غرق می(، فرق) شود جدا می

 (:1۳: 1۳۱2)فریدی و تدین، « شود گفته می« صحو ثانی»یا « الجمع جمع»شود که به آن مقام  حق باقی می

 ما  در تک خم نشستهام  جَسته کف خویشاز 
 

 

 دخدای منـاکم و کـبود حی خدا ـهمگا ـت 
 

 

 (1۲2۵)غ 

چنین این  بته. الدست می دهدت که برای بسیاری از صوفیه اسای موقت  تجربه مقام رسیدن به این

و  بیداری است از جمله عقل و آگاهیِ زمان هشیاری و ،سقوط اوصاف بشریبه مستی و منوط ،  تجربه
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ای از جام جمال دوست و شدت هیجانات عاطفی ناشی از عشق، اسباب ارتقاء به چنین  تجرع جرعه»

 (.222: 1۳۲۲، )پورنامداریان« سازد مستی را فراهم می

ملموس  ،و قتل شکار، جنگ شراب و مستی، آتش،با قلمروهای متعددی مانند  فنا را، مفهوم مولانا

  شود. که در این پژوهش به تحلیل دو قلمرو جنگ و قتل پرداخته می است و محسوس کرده

 سازی عشق در غزلیات مولانا ر مفهومهای استعاریِ فنا د شبکه -۱-۵نمودار

 عشق، جنگ است. 1-8-8

، عشق»ۀ استعار نمود دیگری از کلان  ،ه بر نابودگری عشق دلالت دارندهایی ک استعاره اصولاً

 عشق،»، «است جنگجو عاشق،»، «است جنگعشق،»های   استعاره  ،این اساس هستند. بر «قدرتمند است

 اند.  های بیانگرِ قدرت، تلفیق یافته با استعاره« استشکار عشق،»و «عاشق، مقتول است»،« است قتل

 (۱1۱)غ ها و سربریدن ها  کشتن (،۳۱۱)غو  (1۵۳1خونریزی)غ فرینی که از خون وآ تصاویر دهشت

(، سراسر دیوان شمس را فرا گرفته است، ۱۲۱)غو  (1۱۱2)غ ها ها و بستن (، شکستن2۱۶۱)غو 

 اسیر»(، ۱۱)غ« عشق امیر»مانند:  ترکیباتی نیزابزار جنگ در شعر او و اسلحه و آلات و انواعتصویر

« عشق حریف» (،۵۲)غ «عشق لشکر»(، 12۱)غ «عشق دشمن»(، ۱۲)غ «عشق تیغ» (،۱۱)غ« عشق

 «م عشقلََعَََ»(، 12۱۶)غ «گرز عشق» (،11۱۱)غ «هزیمتان عشق»(،۱۳2)غ «عشق کمان» (،۶۶2)غ

میدان »(، 1۱2۱)غ «سپهدار عشق»(، 1۶۱۳)غ «داری عشق پشت»(، 1۶۶۱)غ« پهلوان عشق»(، 1۶2۱)غ

و تصویرحماسیِ عشق (، ۳2۱۳)غ «عشق  هقبض» و (2۱۱۵(، )غ22۶۵غ)« عشق سپه»(، 1۱22)غ «عشق

 کند.  را توجیه می «جنگ است عشق،»مفهومیِ  ۀاستعار

 تفهیم حوزۀ انتزاعی جنگ برایعینیِ   هحوز مربوط به گرفتن تصاویرِ کار  بهاندیشۀ مولانا در 

فرهنگی آن دلالت   هریشبرخاستگاه تجربی و نیز جهت اول عشق، از چند جهت قابل بررسی است؛ 

�شبکهه�ای�فنا

�قتل �جنگ �شکار �مستی �سيل حيواند�رنده �آتش



  838 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

رقیبِ عشقی  مسألۀاست که گاهی بر سرِ ای برگرفته از برداشت ذهنیِ مولانا از نبردِ بیرونی که دارد

های ساختاری میان مفهوم انتزاعی عشق و مفهوم بیرونی  شباهت برخید. بررسی اد میان عاشقان رخ می

دشمن یا دشمنان بیرونی با انواع همواره  ،. در جنگکند این استعاره کمک میدرک به جنگ، 

گیرند و با رجزخوانی و تهدیدات و  روی هم قرار می های گرم و سرد در میدان نبرد روبه سلاح

کنند تا یک طرفِ جنگ به پیروزی  مقابله می ،کار گرفتن تجهیزات جنگی به های جنگی و نهایتاً تکنیک

های میان دو قلمرو،  کوچش که انطباق ۀاساس نظری افتد. بر برسد. این ماجرا در عشق نیز گاه اتفاق می

شود  تواند نسبی و محدود باشد و همواره تنها بخشی از مفهوم مبدأ بر مفهوم مقصد منطبق می تنها می

را در  «عشق و جنگ»های ساختاریِ ادراک شده میان مفاهیم  توان شباهت می(. 1۳۱ :1۳۱۳ )کوچش،

 های زیر نمایش داد: قالب انطباق

 عشق «عشق، جنگ است»   نگج

 بانیرق ای بیعاشق و رق                       دو طرف جنگ        

                                    جنگ دانیم

 

 شهر( ایهر نقطه و محل )عموماً مرکز محله 

                                     سلاح جنگ

 

 جنگ یابزار ظاهر ای یلفظ داتیتهد

                                                آتش

 

 عاشق رتیغ       

 و تصاحب عشق بانیکنار زدن رق              شکست در جنگ ای یروزیپ

 «نقیب ، رقیب، زنخ )طعنه(، مکر و دغا، زحمت ودشمن»های زبانیِ  های زیر با جلوه نهنمو

 سازی است: تصویری از این مفهوم

 ود اوــار نبـرِ آن یـو ب بـرقیست  هـرفت
 

 

 ود اوــاق شنـدم عشن ـشمت دـزحم یـب 
 

 

 (22۶۵)غ 
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 ه دورــکه گفت از چَ رقیبیزنخ ز دست 
 

 

 اییـون تو زیبـاز این سپس منم و چاه و چ 
 

 

 (۳2۶۵)(۵) 

 چو من این وصل بدیدم همه آفاق دویدم

 رقیبی ود از رشکـب یـنقیبام ـمگر این ن
 

 

 داییــام جـن دـه بـدم که چـدم نشنیـطلبی 
 

 دغاییاست و  مکر همه نقیبیچه  رقیبیچه 

 (2۲2۵)غ 

تسلط قوم   هنتیج در و ایران  هار اوضاع آشفتارتباط با خاستگاه اولیه نیست، وامد دوم، که بی جهت

  همبدیی خوب و طبیعی برای حوز  هفیزیکی، حوز  همبارز  هخونریز مغول است که مفهوم جنگ و حوز

 عشق قرار گرفته است: مقصدِ

 رد برآوردگًی ــاق بســـم که ز عشـــآن غ
 

 

 بیرون ز در است این دم و از بام فرود او 
 

 

 (22۶۵)غ

 نیستش هر سو یکی مستیستشدشمن هرچند 
 

 

 شو سرهنگ دشمناناو را جام شو بر  مستانِ 
 

 

 (21۳۱)غ

در اندیشۀ مذکور ۀخاستگاه در آفرینش استعار رسد مؤثرترین طریق قابل تأمل دیگر، که به نظر می

پهلوان عشق به هر شکلی که باشد طبیعی یا عرفانی،  های عرفانی مولانا است. باشد، آموزه مولانا

  هداند؛ زیرا هم می«پهلوان »عاشق و عارف را  ،جنگ  هطلبد؛ مولانا با استفاده از حوز خاص خود را می

 کردنِ مفهومی  هوظیف« دلیر، زَهره، شیر، شمشیر و خونریز»در او جمع است؛  «دلیری و دلاوری»اسباب 

 ند:کن خوبی ایفا می  را در ابیات زیر به «عاشق، جنگجو است» ۀاستعار

 است مرا رـدلی را جانـر است مـسی ۀدـدی
 

 

 ده شدمـتابن ۀاست مرا زُهر رـشی ۀزَهر 
 

 

 (1۳۱۳غ) 

 من تیز هم من، هم نرمم وونریز و خ شمشیرم
 

 

 بلا خوش و باطن همچون جهان فانیم ظاهر 
 

 

 (12)غ 

، اما است «نرم و صیقلی»عاشق اگرچه مانند شمشیر، ظاهری  ین تصویرکه ظاهرِدر نمونۀ دوم، ا

: ۀاز آی مولوی  هکند، به آموز های درونی او عالمی را خراب یا آباد می است و قدرت «خونریز و برّان»



  839 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

« (، ]یاران پیامبر[ بر کافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند۱۲أََشِدَّاءُ عَلََى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنََهُمْ )فتح/»

که خود بر مضامین حماسی و جنگ دلالت دارد و به « فتح»  هراشاره دارد. نامیدنِ این سوره به سو

 «عشق، جنگ است» رۀآن برای مفهوم انتزاعی عشق، ارتباط این آیه را با استعا ۱۲  هخدمت گرفتن آی

 تر ساخته است. قوی

مولانا در جایی دیگر بزم عاشقان و عارفان را میدان جنگ مجسم کرده که لشگر مستان با شراب 

 ۀاستعار ،های مولاناست. بدین ترتیب خلاقیت از ،برند؛ تشبیه شراب به شمشیر ی غم را میعشق، گلو

 نموده است: تلفیق «عشق، جنگ است» را با «عشق، مستی است؛ و عشق، شادی است»

 مجلس ز شراب یافت مونس قلبو جناح چو 
 

 

 انـمست ارــذوالفقغم را سر  ویــببرد گل 
 

 

 (1۱۳۵)غ 

زره )تصویری از پیچندگی و مجعد  ۀاستعار تعبیر نبرد،  هزیر که با استفاده از حوز و یا در بیت

عاشق گرفته است و آن  امنیت و سلامت گیسوان معشوق را در خدمت ،«و سپر تیر»بودن( و واژگان 

 دارد: می در امانکه عاشق را از تیر غم  داند را، تنها مانعی می

 دوــبـع نـانـم ریــاسپم را ــغ رــتی
 

 

 وـوی تـه دارد مـک یـایه زرهز ج 
 

 

 (222۵)غ 

خاص مولانا است که به  ۀروحی ۀجلو ،«سلاح جنگ  همنزل  عشق به»در ابیات زیر نیز تصویر 

 تصاویر عرفانیِ او رنگ سپاهی داده است:

 را زنان  غـان و زره و تیــکمروشید ـمف

 عشق خدا را کمر ه کند بنده صورتـچ
 

 

 را زنان  غـان و زره و تیــکمروشید ـمف 
 

 را سپر و گرز و سنانچه کند عورت مسکین 

 (1۶2)غ 

حماسی و شاهدی، بیانگر بینش  (، بیش از هر۲۱۳)سراسر غزل های جنگی و پهلوانی در تنوع واژه

 میدان نبرد است؛ بیشتر عینی جنگ و  هآن از طریق حوزسازی  مولانا از مفهوم  عشق و مفهوم رزمی

 :های این غزل به نوعی حماسی هستند واژه
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 هیچ ناید مرده باید کز زندهدر عشق 

 رانــی شیر غران، تیزی تیغ برمـگ
 

 اننــن همرهان زنـوی دـرهزنانندر راه 

 دـآم رـشکشق لـد وز عـبرآم غزا طبل

 بـقال رــاب جانش ز از دل رعدش بغرد

 ردـل نبـغ اجـتیری را ـهرگز چنین س
 

 عشق زاید دانی که کیست زنده آن کو ز 
 

 شق کند آیدــا عب نران،مله ــج ریـــن

 دـایـن راه را نشــرده ایـک گارــای نـــپ

 دـایـرگشـت بـدسا ـد تـسرآم رستمکو 

 بـقال رــاب جانش ز از دل رعدش بغرد

 کاین سر ز سربلندی بر ساق عرش ساید
 

 

       

عرفان،  افتد، در مکتب عشق و خصوصاً اش در میدان نبرد اتفاق می اگر جنگ در شکل ظاهری

لانا از نظر معنوی و شکل باطنی و دهد. غزلیات مو ستیز و درگیری در درون پهلوانِ عاشق رخ می

که نمود -بیرونی  ۀکند، در قطبی جدا از حماس که با اشیاء می شاعر و از نظر رفتاری ذهنیِ برداشتِ

،ج 1۳۵۲دارد )براهنی،  نوعی خصوصیت حماسی را روشن می  -فردوسی است ۀ عالیِ آن در شاهنام

ست که در آن ستیز و نبردِ جنگجوی بیرونی ا  یعرفانۀ الدین از نوع حماس های جلال (. سروده1۳۶: 1

ای درونی تبدیل گردیده است. این ستیزنده  حماسی، به جنگجو و ستیزنده گیرودار در رویارویی و

  درونی که در نهاد وی خانهۀ باز و فریبند با دیوهای نیرنگ ماًئهمان خویشتنِ خویش عاشق است که دا

کار خفتگان و نازکان  ،عشق ۀمولانا  عقیده دارد حضور در عرصاند، در حال جدال است. اینکه  کرده

عشق به »گویای تجسم  ست که محتاج مردان و پهلوانانی پردل و جرأت است خود،ا  نیست، بل کاری

 است: «حماسه ۀمثاب

 تـرم نیسـازکان نـن گان وـکار خفت ،قـعش
 

 

 است ای پسروان ــپهلو  ردلانـپق کار ـعش 
 

 

 (12۲2)غ 

گوید:  خطاب به دل عاشق می« عاشق شو»در معنی « ای دل لنگ شو»کاربرد کناییِ  با ،ر بیت زیرد

تراز رستم است که مردانه پای به میدان  بل قوی دل قوی صفتانِ جنگیدن  و جای رستم ۀاینجا عرص

 گریز کاری نیست و ترسویان را در آن راه نیست: آن را با نامردمان میدان گذارند و می
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 لنگ شودر جهان ای دل همینجا  نبودَ چنین مه 
 

 

 شو جنگگو  شد جنگترسانیم گر میجنگ از  
 

 

 (21۳۱)غ 

 عاشقان صف پیش جهان در که باشد در ستمرُ
 

 

 دریای خونرانند خوش هر روز در  میشبدیز  
 

 

 (1۱۲۱)غ 

اشق را به مبدأ جنگ هستند، عۀ که واژگان حوز« آهنگ عرض و پیش»زبانیِ  ۀزیر با جلو ۀدر نمون

 :کند میدان عشق دعوت می در جلوداری و دلیری

 وت مخزـخل ۀای تنهایی مپز در خانسود
 

 

 آهنگ شو پیش آ و پیشعاشقان  عرض شد روز 
 

 

 (21۳۱)غ 

 از سورۀ انفال است:  ۶2لحن حماسی این بیت یادآور آیۀ

؛ و هر چه در توان  عدَُوَّ اللَّهِ وَعَدوَُّکُمْبهِِ رْهبُِونََ تُ الْخََیلِْرِبَاطِ وَمِنْ  قُوَّۀٍ لََهُمْ مَا اسْتََطََعْتُمْ مِنْ أََعِدُّواوَ»

 «.بترسانید ، هاى آماده بسیج کنید تا با این ]تدارکات[ دشمن خدا و دشمن خودتان دارید از نیرو و اسب

کات شان از تدار خطاب عام به مؤمنین است که در قبال دشمن بیرونی، به قدر توانایی ،هر چند آیه

: ۱  )طباطبایی، ج فنون جنگى را آموخته و خود را براى روز مبادا آماده کنند جنگى تهیه کنند و قبلاً

نظر از موقعیت و شأن نزول آن  صرف ،آن را ۀگون خطابلحن  و (، محتوای کلی آیه1۵2و  1۵1

 کناییِ با تعبیر همچنین بیت در ارتباط دانست. (آهنگ شو پیش آ و پیش) بالاتوان با مضمون بیت  می

مدّثّر که خطاب به پیامبر اکرم  ۀسور 2 و 1 با آیات« آهنگ شو پیش آ و پیش»و  «خلوت مخز ۀدر خان»

 کند: است ارتباط برقرار می

 «.پیچیده ، برخیز و بترسانبه خود اى جامه )لباس(  (؛2همان/) قمُْ فََأََنْذِرْ( 1مدّثّر/) یَا أََیُّهَا الْمُدَّثِّرُ»

حاکی از « مدّثّر» وجود دارد.« قم فأنذر»و فرمانِ « یا أیّها المدّثّر»ای مهم میان خطابِ  رابطه در اینجا

 ؛بعثت خانه پس از ساعات اولیۀ ای است از خلوت و انزوای پیامبر در حالت پوشیدگی است؛ استعاره

عزلت بِدَرآی و   از گوشهبا انذار قوم قریش، به استقبال خطر برو؛یعنی  مجازا به این معنی که «رفأنذ» و

 (۶).اللّه را انجام ده  مأموریتِ انذار مردمان و هدایت ایشان به معرفت
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وفایی، ملامت،  بی دوری،مجازیِِ آن مانند:   بعد درچه راه عشق مشکلات فراوانی دارد، 

ها و کبر و  ها و وسوسه لغزش آن مانند:  عرفانیِچه در بعد توجهی، وجود رقیب، نامهربانی و... و  بی

دهد و در برابر  به عاشق نیرو و اطمینان می، ست که معشوق )خداوند(ا غرور...،  اما حقیقت آن

 حمایت معشوق از عاشقمفهوم های زیر ضمن بیان  کند. مولانا در نمونه مشکلات از اوحمایت می

 ب وجان»، (2/122۳)«سلاسل کشیدن قهر و در گزینش واژگان جنگی مانند:با ، (1)شاهد 

صف، »( و ۱/1۶22) «و نتازی بسازی ،نشتابی » ،(2/۶۳۱)وار عرب ترک، یغما و» ،(1۵/2۱۵۵)میدان

جنگ   هعشق به مثاب»مفهومیِ ۀ استعار در شواهد زیر،« قاتلو  امان، تلف، تیغ، اسپر، اسیر، قتول، مقتل

 است: سازی کرده را مفهوم «/فرماندهجنگجو  مثابه  و معشوق به

 تلفش از امان یافت صفش به درآمد که هر
 

 

 ودخراسپ آن ، سوختمکفش به دمبدی تیغ 
 

 

 (۵۱۳)غ 

 ا  وـأسـلات پیغام بده را حسرت و درد اسیر
 

 

 شک قاتل به مقتل نازی را تحسن عشق قتول 
 

 

 (122۳)غ 

 ه زنیـهم گل سرخ و سمنی در دل گل طعن
 

 

 زهره و مه راحمله کنی سوی فلک  
 

 

 (2۱۵۱)غ

که آیات زیر ی دینی مولانا و دردئولوژیتوان در ا )حمایت معشوق( را میمفهوم کاربرد این ۀریش

جو کرد. و جستبه مؤمنان داده شد،  از جانب حق تضمین پیروزی در میدان مبارزه، ۀوعد حمایت و

دشمن بیرونی جانب  ضرر از و نبرد بیرونی منحصر به آیات، مضمون ایقینً که نکته قابل ذکر آن است

حِزْبَ، »عبارات زبانیِ ِ شود. می را هم شامل ،نبردِ درون و ضرر دشمن درون )نََفْس امّاره( نیست، بلکه

)اشاره « یبًا، جُنُودُ، مَغََانِمَ، فََضََرْبَ الرِّقََابِرِالْغََالِبُونََ، یَنْصُرْکُمْ، دَفْعُ، وَلََیَنْصُرََنَّ اللَّهُ، لََقََوِیٌّ عَزِیز،ٌ نََصْرٌ،ََفََتْحٌ ََق

 رۀ، استعا«أََثْخََنتُْموُهُمْ و فََشُدُّوا» ها(، الرقاب: صاحب و مالک گردن های خداوند یعنی مالک به یکی از نام

 دهد: می بازتابدر آیات زیررا  «فرماندۀ جنگ است ،خداوند )معشوق(» مفهومی

و هر کس خدا و پیامبر او و (؛ ۵۶ده/ئما)الغََْالبِوُنََهمُُ  اللَّهِحزِبَْ ومَنَْ یتَََولََّ اللَّهَ ورَسَوُلََهُ واَلَّذیِنََ آمنَوُا فََإنَِّ »

 .«ندا ولى خود بداند ]پیروز است چرا که[ حزب خدا همان پیروزمندان ،اند  کسانى را که ایمان آورده
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اى کسانى که ایمان (؛ ۱د/محم) قْداَمَکُمْأََ یثََُبِّتْوَ إِنْ تََنْصُرُوا اللَّهَ ینَْصُرْکُمْیَا أََیُّهَا الَّذِینََ آمَنُوا »

 .«دارد یهایتان را استوار م گام و کند یاگر خدا را یارى کنید یاریتان م ،اید  آورده

صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلََوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکََرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ  لََهُدِّمَتْ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضََهُمْ بِبَعْضٍ دَفْعُوَلََوْلََا »

و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر  (؛۱2حج/) عَزیِزٌ قََوِیٌّإِنَّ اللَّهَ لََ یَنْصُرُهُمَنْ  لََیَنْصُرََنَّ اللَّهُوَکََثیِرًا 

 ،شود یها بسیار برده م مساجدى که نام خدا در آن ها و کلیساها و کنیسه و ها  صومعه ،کرد دفع نمی

چرا که خدا  ؛دهد  کند یارى مى  را یارى مى خدا به کسى که ]دین[ او شد و قطعاً  سخت ویران مى

 .«است ناپذیر سخت نیرومند شکست

به جهاد  ،مؤمنین را در صورتى که خدا را نصرت دهند ،این آیه»المیزان آورده است:  در ،طباطبایی

جهاد در راه خدا   «نصرت دادن به خدا» و منظور از ؛دهد نصرت وعده مىها را به  آنکند و  تحریک مى

لاى کلمه حق است، نه اینکه جهاد کنند تا در زمین سرورى نمایند یا تیید دین او و اعأمنظور ت به

خدا هم شما را » و مراد از اینکه فرمود: چنگ آرند، و یا شجاعت و هنر خود را نشان دهند.  غنیمت به

ترسى از شما در دل  سازد، مثلاً این است که اسباب غلبه بر دشمن را برایتان فراهم مى «کند یارى مى

 سازد. هاى شما را محکم و شجاع مى کند و دل اندازد، و امور را علیه کفار و به نفع شما جارى مى کفار مى

 شود. و اگر تثبیت را اختصاص به نصرت، عطف خاص بر عام مى بر« یثََُبِّتْ أََقْدامَکُمْ»  بنا بر این، عطف

ها ذکر  دلاى است از تشجیع و تقویت  قدم را که کنایه داد و در بین انواع نصرت، فقط ثبات «اقدام»

 (.۳۱۱: 1۲ج1۳۲۱المیزان، ترین مصادیق نصرت است ) ها روشن براى این است که تقویت دل ،کرد

 «یارى و پیروزى نزدیکى از جانب خداست. (1۳صف/) نََصْرٌ مِنََ اللَّهِ وَفََتْحٌ قََرِیبٌ»

حِزبُْ  » (؛۱فتح/« )جُنُودُ » ؛(۵2)احزاب/ «قِیبًارَ»(؛ 1)نصر/ «فََتْحُنََصْرُ اللَّهِ وَالْ»های دیگر:  و نمونه

فََشدُُّوا الْوَثََاقََ ، أََثْخََنْتُمُوهُمْ، فََضََرْبَ الرِّقََابِ » (؛22فتح/« ))این پیروزی(هَذهِِو  مَغََانِمَ » (؛22مجادله/« )اللَّه

 (.۱محمد/« )فِدَاءًو

 دینی های مایه بندر دیوان شمس، از  توصیف قهرمانان دینی ای و شیوۀ   اسطوره کاربرد نام قهرمانان

 رستم،» سازی عشق حکایت دارد. آوردن نامِ مفهومبرای جنگ  ۀ، در آفرینش استعارو ادبیات کهن

همین  ،کند. در این عرصه جنگ و حماسه را در ذهن تداعی می ۀ، عرص«کرار، شیرخدا حیدر اسفندیار،

را  «رذوالفقا»و چندین بار  «شیر حق»و  «خدا شیر»ه بار وصف ، نُ«رّارحیدرک»بس که وی نه بار صفت 
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ها را که متناسب میدان نبرد  در غزلیات خود آورده است. او همه این واژهدر توصیف حضرت علی)ع( 

 آورد: عشق می شجاعت و دلیریخدمت تجسم  هستند در

 حسند در زهر کش همچون خو خون حسینمچون       زی ببینـن تبریـالدی ، شمسعشق مرتضای

 (1۱۱۳)غ

 علیِ مرتضاییاست بــرکـََـن کــه خیبــر درِ      وقتــی  سفندیـار آی تنهـا که اندر صفبه 

 (2۱2)غ

برای شهیدان کربلا، به زبان و « بلاجو»صفت  و« شهید»و نام « کربلا ۀحادث» سخن از ،علاوه بر این

(؛ 2۲: 1۳۲۶افی،چپور  )حسین وانی داده استهای وی رنگ حماسی و پهل بیان بسیاری از غزل

 اما ؛کند ای جنگی را در غزل توصیف می رسد که مولانا صحنه ای که در نگاه اول به نظر می گونه به

 :ها عشق، عاشق یا معشوق است عرصه بزرگترین و قدرتمندترین پهلوان در این

 ییدشت کربلا انیجوبلا  یی       خدا دانیشه یا دییکجا

 (2۱2۱)غ 

 دارستیملک عشق ملک پا که       و ملک عشق بستان ریبزن شمش

 آبدارست غـیآب امروز ت که        ذارــآب بگ یـیربلاـک نــیحس

 (۳۳۲)غ 

ل است که در بین عشق و عقمصاف در دیوان شمس  ها صحنهترین  ترین و خونین یکی از سخت

 شود:  نهایت به پیروزی عشق ختم می

 دوش پستعشق چرخ فلک  بلندیز شد            سر عقل را کوفتبرآورد عشق  گرز

 (12۱۶)غ

برد. او برای بیان پرّندگی  جنگ بهره می  هحوز، از برتری مقام عشقدر جایی نیز برای نشان دادن 

کند و  تأویل عرفانی، استفاده می ری و سوارکاری دردر معنی ظاه «سوارکاری»عاشق، از تفاوت میان 

 کند:  برتر معرفی می «سوارکاران جنگ»را از  «سوارکار عشق»جایگاه 

 یـوانگـــاز دی کرـلش انِـارســف             دـدولتن اـس بـد و بـصورنـاد و منـش

 یـوانگـــدیاز  رـپَ گر تو را باشد           حـون مسیـهمچ ،انـآسمر ـب ویرَ رـب

 (2۲۱۵)غ
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 این است که او سازد استوار می «عشق به مثابه جنگ»ۀ استعاردر دریافت مولانا را  نکتۀ دیگری که

های عرفانی و دینی، بارها در مسیر  های تاریخی و ملی و نیزتحت تأثیر آموزه گیری از اسطوره با بهره

گونه  عین حال این دشمن آن داند که در را، بزرگترین دشمن درونی می« نفس»سیر و سلوک عاشقانه 

زیر با تکنیک  ۀضعیف و زبون است که برای از بین بردنش نیازی به تیغ برکشیدن نیست. وی در نمون

 گذارد: مدد گرفتن از قلمرو جنگ به نمایش می پرسش و گسترش، نوآوری خود را در

 خوریماز رستم  خمو ز نیمز رستمبر  زخم      ؟زنیم خود بر وی تیغ نفس ماده کیست تا ما

 (1۵۱۱) 

در مسیر تکاملی خود  سالک که، دینی های عرفانی و مضامین آن بخش از آموزه است با مطابق که

ویژگی نََفْس امّاره، امرکننده به  درونی به نام نََفْس امّاره در ستیز است. به تعبیر قرآن یبا دشمنهمواره 

به درستی که نََفْس )سرکش( بسیار به  ؛(۵۳)یوسف/ رَۀٌ بِالسُّوءِإِنَّ النََفْس لََأََمَّا»بدی و زشتی است: 

هایی است که مانع ترقّی  آن دسته از گرایش»منظور از نََفْس که دشمن انسان است، «. کند ها امر می بدی

نََفْس  (. پیامبر )ص( به دشمنی11۲ِ: 1،ج1۳۲۳)مصباح یزدی، « روح انسان و تقرّب به سوی خداست

ترین دشمنانت نََفْس توست که  دشمن ؛اََعْدَی عدَُوِّکَ نََفْسُکَ الَّتِی بَیْنََ جنَْبیَْکَ»است: تصریح فرموده 

در روایت پیامبر « دشمن» ۀاستفاده از استعار (۱)(.۶۱:  ۶۱ق، ج1۱2۱)مجلسی، « میان دو پهلوی توست

ینی برای درهم شکستن این های قرآنی و د توصیه مداوم آموزه اماره و اکرم ا)ََعْدَی عَدُوِّکَ( برای نفس

 حاضر تحقیقکه در-سازی ایمان  گیری استعاری قرآن را از قلمرو جنگ در مفهوم بهره دشمن درونی،

های مختلفی از میدان جهاد اکبر در مورد  سازد. در قرآن، صحنه روشن می-متناظر با عشق است 

شق آتشین همسر عزیز مصر، یکی از و ع )ع(سرگذشت یوسف  هک هپیامبران و سایر اولیاءالله ترسیم شد

 .است مهمترین و بارزترین این مبارزات

ای که  خورده نام دشمن قََسمَ اب« شیطان دشمنیِ»صریح قرآن به ، اشارۀ «دشمن نفس»علاوه بر 

گیری  دلایل روشن بهرهدیگر آدمی است، از  او، از یاد بردن خدا از خاطر ترین تاکتیک و شگرد اصلی

اى  ؛(۶2یس/) لََا تََعْبُدُوا الشَّیْطََانََ إِنَّهُ لََکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ»فرماید:  جنگ است. قرآن می ۀتعاراس از  مولانا

 (۶2زخرف/)وَلََا یَصُدَّنَّکُمُ الشَّیْطََانُ » ؛«زیرا وى دشمن آشکار شماست ؛فرزندان آدم! شیطان را مپرستید

فََبِعِزَّتِکَ »ن است تا مؤمن را به تباهی بکشاند: در کمی پس ؛«شما را از راه به در برد ،و مبادا شیطان
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شیطان[ گفت و همگى را گمراه ] ؛( ۳۱ـ۱2وَلأُغْویَِنَّهُمْ أََجْمَعِینََ * إِلاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلََصِینََ )الحجر /

« دژی»مؤمن به «ِ دل»در بعضی از تفاسیر  ،در همین راستا«. خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را

ماندن از  مصونبرای  مؤمن دژی که ؛آماده شده است (شیطان)عبیر شده است که برای مقابله با دشمنت

ۀ زیر در آی «أََیْدِیهِمْ، خََلْفِهِمْ ، أََیْمَانِهِمْ، شََمَائِلِهِمْ»عناصر زبانیِ  (۲)گیرد. حملات شیطان در آن پناه می

مؤمن  (۱)«میقلب سل»ن است که از هر طرف بر با مؤمنا طانیرفتار ش ۀقرآن دربار یپرداز صحنه انگریب

 :ابدیدژ و حصن ب نیبه ا یتا راه تازد یم

گاه از پیش رو و از  آن (؛1۱اعراف/) شََماَئلِهِمِْوعَنَْ  أََیمْاَنهِمِْ وعَنَْ لفْهِمِْومَنِْ خََ یدْیِهمِْثمَُّ لََآتیِنََّهمُْ منِْ بیَنِْ أََ» 

 استفاده استعاری قرآن از تکنیک و ، «تازم  ها مى پشان بر آنسرشان و از طرف راست و از طرف چ  پشت

  (12)مشهود است. مقابله با شیطان کاملاًآمادگی برای سازی  در مفهومدر این آیه،   اعراب  در میان  آرایش جنگی

معشوق الهی  مشمول هدایت )نفس و شیطان(، مؤمن در صورت جهاد با این دشمنان، به هر ترتیب

 است:تاکید شده آیه زیر  عده دراست. این و

اند به یقین   کسانى که در راه ما کوشیده (؛ و۶۱)عنکبوت/ لََنََهْدیَِنَّهُمْ سُبُلََنََافِینََا  وَالَّذِینََ جَاهَدُوا»

 .«نماییم یآنان م هاى خود را بر  راه

و « طاغوت شکست و پیروزی و جهاد و»های  واژه ن ازآگذشته از موارد مذکور، استفاده استعاریِ قر

دشمن بیرونی و  غلبه و چیرگی بر» در (11)های قرآنی )ایمان، ارتباط با خدا، تقوا و صبر( مهارت ۀارائ

جنگ  ۀ، همه و همه خاستگاه استعار«جهاد با نفس و تزکیه نفس»و مفاهیم مربوط به  «)نََفْس( درونی

تعابیر  و و نام سوره آیات مونه، به ذکر شمارۀن کند. به دلیل کثرت را در دیوان مولانا روشن می

گردد. با این توضیح که در قرآن عبارت  میهستند، اکتفا  شده مضامین یادای که کانون معناییِ  زبانی

گیرد، پس  انجام می تقرب به خداوند مسیر معنای هرگونه تلاشی است که در  به «الله سبیل جهاد فی»

هر نوع جنگی که در مسیر تقرّب به خداوند و علیه ه ری از آیات قرآن، بتوان این تعبیر را در بسیا می

 گیرد تعمیم داد؛ چه جنگ نرم باشد که هدف آن رسوخ در معارف و باورها و دشمنان انجام می

  :(12)اعتقادهای فرد و جایگزین نمودن فرهنگ و باورهای مورد نظر دشمن است و چه جنگ سخت

نسا « )الْمُجَاهِدِینََ»؛ (۵۱ده/ ئ)ما« یُجَاهِدُونََ» (؛۱)احزاب/ «فََأََرْسَلنََْا جُنُودًا»(؛ ۱حشر/« )یُشََاقِّ اللَّهَ»

 ...،فََهَزََمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقََتََلََ»؛ (1)ممتحنه/  «جِهَادًا فِی سَبِیلِی» (؛۳۵/)مائده« جَاهدُِوا فِی سَبِیلِهِ»(؛ ۱۵/

 (.21۲)بقره/ «هَاجَرُوا وَجَاهدَُوا»ِ (؛11صف/« )ونََ فِی سبَِیلِ اللَّهِوَتُجَاهِدُ»(؛ 2۵1بقره/« )دَفعُْ اللَّهِ



  ۲08 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

 هرگاه در باب مفاعله و تفعل درآیند نیز به معنای جنگیدن هستند:« قََتََل»عناصر زبانی از ریشه 

 .«کنند ا کارزار مىاند در راه خد  کسانى که ایمان آورده (؛۱۶نسا /) الله فِی سبَِیلِ یُقََاتِلُونََالَّذِینََ آمَنُوا »

 .«اى بر جاى نماند  و با آنان بجنگید تا فتنه (؛۳۱)انفال/ «حتََّى لََا تََکُونََ فتِْنََۀٌ قََاتِلوُهُمْوَ»

 (.۲۱)نساء/« فََقََاتِلْ فِی سبَِیلِ اللَّهِ» (؛2۱۱)بقره/ «وَقََاتِلُوا» (؛21۶)بقره/« الْقِتََالُ» های دیگر: و نمونه

ای از   که از دامنه را ترکیبی های است که نگاشت ای پیچیده ۀاستعار ،«عشق، جنگ است» رۀاستعا

هم مرتبط،   های به گذارد. این استعاره اند، به نمایش می های منسجم و به هم مرتبط مشتق شده استعاره

عشق »مشخص ۀ ساختاررویداد هستند که استعار ۀاستعار های استعاری کوچش، نظام ۀبر اساس نظری

تغییر   هگوید چگونه رویدادها )به منزل رویداد می ساختار ۀبخشند. استعار ساختار میرا  «جنگ است

های  (.  استعاره22۲- 22۱: 1۳۱۳شوند )کوچش، ها( به صورت استعاری درک می ها و موقعیت حالت

اهداف، »؛ «تغییرات، حرکت هستند»؛ «ها نیرو هستند علت»؛ «رابطه، شکار است» ؛«عشق، قتل است»

رویدادی هستند که  -های ساختاری ای از استعاره نمونه «ها، مکان هستند موقعیت»و  «هستندمقصد 

را به ارث  «عشق، جنگ است» ۀساختار استعار ای از دهی به ساختار رویدادیِ خود، سازه برای شکل

در غزلیات « نخو»زبانیِ پرتکرار ۀبه دلیل جلو« عشق، قتل است» ۀاستعار، ها اند. از میان این نمونه برده

 گردد. جنگ بررسی می ۀسازی عشق، در قالب خرداستعار ها در مفهوم اهمیت آن مولانا و

 
 کارکردهای شناختی قلمرو جنگ -۲-۵نمودار
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دليري و  فنا، قدرتمندی، بيرحمی، 
 شجاعت

بت ت ،، وصالیقشعقرب،  رقا
 سقوط اوصاف بشری

ازبين برندگی غم، امسلامت ،تين، 
يتگري، رفعت عشق  حما
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 عشق، قتل است. 1-8-8-8

عشق » ۀزبانی در استعار ۀترین جلو یکی از ابزارهای مهم در تصویرگری مولانا و برجسته« خون»

 یرانگریظاهر، مفاهیم و  ، به«آتش و دریا و مستی »که گرچه مانند در غزلیات اوست که« به مثابۀ قتل

را در جهان  او شور و شیداییبا عرفان مثبت مولانا رابطه دارد و  ، کند در ذهن تداعی می را نیز

عشق خطرات  این شور و شیدایی در حقیقت از هیجانات بزرگ والبته دهد.  پرتکاپو نشان می

 (1۳)«فشان دارد این دریا، چه موج خون»داند که  او می زیرایزد خ برمی

دفتر مثنوی،) دــکن یـون مــنـمج قــهای عش هـــصـق     د ــکن یـم ونـرخــاه پث رـدیـح یـن

 (1۳ب اول:

 راــم ار،ــآث به بود مــــن پی اندر                  چکیده راه هر به آثار من خون از          

 (۳۳2)غت ــیاف

 به دست و پای تو کُشته ام دلی رفتم و مانده         سخت مشکلیمنزلی درهم و صعب دیدم 

 (21۵۱)غ

ست که ا  کارزاری ۀصحن ، بل از آن بگذرد یخیز نیست تا هر تاجر و عاقل و این راه، راهی عافیت

در میدان عشق در  کهاست  هایی رستم بل جای جای نامردان نیست، آید از هر طرف زوبین و تیغ می

 اند: خون خود غلتیده

 چه کار چنین غوغارا اندر  ترسنده تاجر              طاعان راهـقوی ـی سـل و دل آیـبا چنین عق

جمع خاتونان نازک ساق رعنا را                      هر طرف  زوبین زخمِشمشیرست این جا  زخمِ

 چه کار

 ا چه کارـت ت دوـامـا قـر را بـکان پیـزال             د ـشدن غلطانخود خون امروز اندر  رستمان

 (12۱۵)غ

 پیشۀکید دارد که سودای عشق، أو ت (1۱)دهد آگاهی میاین راه دلیل، بارها از خطرات  اینبه 

از خطرها د و ردردسری نیست که هر نازپرورد تنعم بتواند وارد آن شود. نباید به تهدیدها توجه ک بی

خورد همچنان به پیش  که هرچه زخم می بود شجاع یدر دست جنگاور یباید مانند سپر بلکههراسید 

 رود: می



  ۲09 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

دگان را بار نیست ــا بنــد آنجــه شاهاننــجملت        را کار نیسترسندگان ما  وقــره معشدر 

 (۳۱۶)غ

 کالــاش دنــرسیـت هـدیشــکان       دیشـمین مــزخ وز ور رانــشی بیشه در

 (۳۳2)غتـس هـــانـزن

 انمتـخمان ـکمده تا چو ـم زهیر ـوش به غـگ         سپر شجاعتیش رو چون ـو پی پذیر مـزخ

 (۳22)غ

عشق، »ۀ در ابیات بالا که استعار «زخم، سپر، شجاعت، زه و کمانخونی، »کارگیریِ عناصر زبانیِ  به

را  «عشق، سفر است»ۀ ه استعارک «پیش رو ره و»کند و عنصر زبانیِ  را تداعی می «است /قتلجنگ 

 :سازد صف نمایان می ۀاز سور ۱ ۀرا با آی سازد، ارتباط فکری مولانا نمایان می

خدا   ،؛ در حقیقت(۱صف /) بنُْیَانٌ مَرْصُوصٌکََأََنَّهُمْ  صَفًّا فیِ سَبِیلِهِ یُقََاتِلُونََانَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینََ »

اند، جهاد  که گویى بنایى ریخته شده از سرب صف در صف چناندوست دارد کسانى را که در راه او 

 .«کنند مى

خوانش  که در«بنُْیَانٌ مَرْصُوصٌو  سَبِیلِهِ فِی، صَفًّا،ََیُقََاتِلُون» های زبانیِ از طریق جلوه ،در این سوره

اری قرآن )متناظر با عاشقان( است، بیان استع مؤمنان وق )متناظر با معشوق( ۀ حتوصیف رابط عاشقانه،

بُنْیَانٌ »، به ویژه با تعبیر در راه پرفراز و نشیب حق مؤمنان «شجاعت و استواری» برای ویژگیِ

 .، بسیار روشن به نمایش گذاشته شده است«مَرْصُوصٌ

ریزد،  در بینش مولانا آنست که عشق اگر چه خون عاشقان را میشگفت  ۀنکت ،حال با این

کند و این  تلفیق می« خونریز بودن معشوق»را با مفهوم « ی عشقزیبای». او مفهوم هاست زیباترین

پوشش بر روی  ،درخشد و از خون عاشقان عروسی که رخسارش در تاریکی می»مفاهیم رادر قالب 

        :کند تصویرسازی می« خویش افکنده است

 (22۱۱)غ مارن خـاشقیــالع اءـــا دمــعلیه                عروس الهوی بدر تلالا فی الدجی

قتل عد بُ ازرا  «فنا»بواسطۀ آن، مفهوم  تعبیری است که « از خون عاشقان پوشش بر روی افکندن»

 به تصویر کشیده است. و قلمرو خونریزی
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جان دادن و فنا »اوست،  بینی عرفانی ذهنیت و جهان بیانگر نوعمولانا که  ۀستردگ بینیِ جهان در 

 ؛ به همین دلیل عاشقاست حقیقی حیاتبلکه وصال و در راه عشق، نابودی نیست؛  «شدن

 :دنه میپیش خنجرِ دوست گردن  وخندان به سان، خوش و خرم  اسماعیل

حیات  یـف یاتاًــی حــی قتلــفان                  اتــا ثقـونی یــــونی اقتلــــاقتل

 (۳۲۳۱)دفترسوم/

شد تا کِ گر می گلواز وی  درمدزد            بنه  خوش خنجرپیش  گردن اسماعیل همچو   

 دـشکُ می

کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا          دهیم ما جان شیرین می خندان و خوشزان چنین 

 (۱2۲)ع کُشد می

کشته شدن سرِّ کند و معرفی می  «کُشته»و عاشق را « شندهکُ»، معشوق را ۱2۲غزل  مولانا در سراسر

آماده  کاملا بیان، زمینه راۀ شیو هم از نظر معنی و هم از نظر ،این ابیاتنماید.  عاشقان را بازگو می

، نمود در سراسر این غزل« کُشد می»  واژهتکرار عینیت بخشد.  «قتل ۀعشق به مثاب»ۀ کند تا به استعار می

 :استسازی  زبانیِ این مفهوم

وج دریا ـا را مــم و مــدریاییرق ــغ            دـکُش میا را ـک مــار آنـم و یـویشیـن خــدشم

 (۱2۲)غ کُشد یم

ترسد که  است او را به عنوان قربانی بپذیرند؛ می ، آرزومندعشق، عید بزرگ قربان است و عاشق 

اش  مبادا بر اثر رنج و دردی که کشیده است لاغر و نزار باشد و آن اندازه فربه نباشد که برای قربانی

 برگزینند:

 کُشد خوب و زیبا می بس ،کان قصاب عاشقان       از پی قربان عید  نماییم خویش فربه می

 )همان(

 عشق میسر است:خودِ به دست  شدنتنها با قربانی  ،عروج روحانی عاشق

 )همان( کُشد میو سودا  عشقعشق را هم  عاشقان        نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان

 اــمحاب یـبرا  رانـهای اخت عـشم                  شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب

 )همان(کُشد می



  ۲01 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

ای  از چهره، عشق که رو به معشوق دارد وجه آن سازی حقیقت عشق، مخصوصاً برای عینی ،مولانا

کشتن و »کار گرفتن صور خیالی خشن مانند  در مورد به «آنِ ماری شیمل» کند. قتّال و خونی استفاده می

اند، سبکی و  العاده تجربیات زنده و اغلب خارق ۀنا اعتقاد دارد چون غزلیات وی زادمولاۀ ، دربار«قتل

رو  گون شاعرانی چون حافظ یا جامی دارد؛ از این خورده و الماس های تراش ای متفاوت از غزل شیوه

در شود. از جمله ابیاتی  درت در جای دیگر یافت مین هها هستند که ب هایی در آن ها و واژه اندیشه

تصاویری که (. مانند ۵۱- ۵۳: 1۳۲۱) آید ها می از آن انگیز هراسشعرهای او هست که بوی قساوتی 

 دهد: در ابیات زیراز عشق ارایه می

 وافـود طـن خـد گرد تــنـک نـت بی سرِا ـت خون حسودان بریز  ،برکش شمشیر تیز      

د خاک و ریگ، جرعه خون از گزاف تا بخور بحر کُن از خون ما  ،اـه هـن از کلّـکوه کُ   

 (1۳2۱)غ

آویزد  می چنگک قلاب و هرا ب کُشد، جگر او پس از آنکه عاشقِ بینوا را می ،عشق و این تصویر که

 بلعد: او را می ،تمامی  عاقبت  به و

 رــی دگـلابــق هـزان بــــآوی د درــش                  قـرزخم عشـد پـکه بایی ــرهـجگن ـوی

 (112۱)غ

کن پی مهمان  کبابیای دل  جگر در سیخ کش      که مهمان توام امشب  جگرخواره گفت آن مرا

 (1۲۱۱)غ

دربان شدی جان شهان گر عشق را بودی          گرعشق را بودی دهان ،لقمه شدی جمله جهان

 (2۱۳۵دری )غ

به  صراحتاً هیگاصفت خونریزی را مولانا  ترین صورت عشق در غزلیات مولاناست؛ اصلی ،شمس

 مجسم شده است که با شمشیر «معشوق به مثابه قاتل»در زیر دهد؛ نسبت می الدین( )شمس معشوق

 ریختن خون عاشق را دارد: عشق، قصد

 ماند که دستم در هست عشقی که        زی ــری خون به قاصد منم تبریزی الدین شمس ز

 (۵۱را )غ ذوالفقاری
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ق سو به سو ـان عاشـاو به قصد ج                        دوش خفته خلق اندر خواب خوش

 (22۳1)غ

 بخصوص با  ،عشق یتصاویرعقیده دارد که در این تصاویر مفهوم انتزاعۀ این دربار ،پورنامداریان

تجربی و محسوس سرشار شده است که شخصیت و  چنان از معانیِ آن، شخصیت بخشیشگرد 

معقول و مفهوم انتزاعی از دست داده است. خاستگاه  خصلت واقعی خود را در مقام یک معنیِ

ها را تجربه  آن انفعالات نفسانی و صمیمیت عاطفی مولاناست که خود عمیقاً ۀغلب، گونه تصاویر این

آورند که  وجود میه الیستی بئعادت و انتظار مخاطبان است فضایی سورر از کرده است و چون دور

 (. 2۳1-2۳2: 1۳۲۲ ) برند حیرت فرو می خواننده را در

، تصویری زیبا و غریب از عشق نشان رهتفصیل در خلق استعا شیوۀنیز با استفاده از بیت زیر

توان آن را نقد و  با معیارهای زیباشناسی که چند قرن بر شعر فارسی حاکم بوده است، نمی» دهد که می

 (:۶۶: 1۳۱۵، )فاطمی« ارزیابی کرد

 اریمـتغدر ــان ونــخو ـرا چ شـانـسگ           وارــخ ونـام خـآش خونق ـبرای عش    

 (1۵۳1)غ

که پیش سگان  ر،خونی در تغا»را عاشق  و خودِ «خوار خونو آشام  خون »موجودیعشق را 

موجود خون  نیکه ا ستیآن ن قیلا یعاشق حت در این تصویر،، به تصویر کشیده است. «گذارند می

تردید دراوضاع نابسامان  بی. این استعاره آشامند یخون عاشق م خوار از آن ارتزاق کند و سگانش از

ریختن »تصویر  و«رحمی بی» ریشه دارد و به صفت بوده است تاتار و مغولان سیاسی که حاصل یورش

 «گردد. ها برمیخون صدها هزار مسلمان ایرانی و غیرایرانی در تغار

 گیرد: عشق بهره می دۀکنن قتّالی و غلبه ۀجنبن مولانا از قلمرو حیوان در جاهایی دیگر نیز برای بیا

 ردـنچ دل عاشقان همیون ـخر ــبه غی            خوار خونسیاهست تشنه و شیر  ،که عشق

 (۱1۱)غ

 بسپرده گیر ر،ور سپارم هر دمی جان دگ        ما را خورده گیرخون ، عشقت شیر گر خورد آن

 (12۱2)غ



  ۲01 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

 «قتول عشق»(، ۱۲)غ «تیغ عشق» یبات خشنی مانندصور خیال و تشبیهات و ترک ،درواقع

 «سری عشق بی»(، 1۲2۶)غ «کشته عشق»(، 1۶۶2)غ «شهید عشق» (،1۵2۲)غ «نطع عشق»(، 122۳غ)

ریختن  )کسی که قصد خونقاتل،کشته، قاصد»  های واژه و (22۳2)غ «عشق جگرخواره»، (22۵۱)غ

بخشی و  گرایش شدید مولانا به جان بیانگر ،...«و  حلق بریدن، ندز خونریزی، شهید، گردن ،دارد(

در  وهستند یک بازتاب تصویر قتل  مجرد و انتزاعی است که هر به صور ذهنیِ ،شخصیت دادن

 سازی مفهوم عشق قرار گرفتند:  خدمت عینی

 نــرا که همچنیـجان م ش اوــعرضه بده به پی    چون بود  کشته عشقدت بگو ــهر که بگوی

 (1۲2۲)غ 

 نـارتی کــبگذر زی دانــشهین ـسوی گور ای     قالب گورِ به درونِ ،شهید عشقتان دل و ج

 (1۱۲۶)غ

مولانا به حدیث  ذهن را به سوی توجه «دانــشهیگور و کشته عشق، شهید عشق»ترکیبات 

اتَ مَن عَشقََِ فعَفَّ ثُمَّ ماتَ، م» ت:اس قتل ۀاستعار کند که مرتبط با )ص( هدایت میپیامبراز  یمعروف

 مرده است ،هر که عاشق شود و خود را پاک نگه دارد و با این حال بمیرد، شهید ؛شََهیدا

کشته شدن  برای عاشق، کاربرد لفظ شهیدو حدیث نظر به این با  . مولانا نیز(1۵1: ۳ق، ج1۱1۱)متقی،

 شهادت تلقی کرده است. ۀرا به منزل عشق در راه

در ابتدا معشوق را وی به قتل، در نمونۀ زیر روشن است.  گرایانۀ مولانا نگاه غیرمتعارف و مثبت 

 درواقع  با جملۀ دعاییِ اما  ،که جز کشتن کاری ندارددهد  ، مورد عتاب قرار میلباس مدح شبیه به ذم

از  رضایت تمجید و مقصودش را که« ارتــــثـن ناانیـجهان ِــج »و عبارتِ « تـاد دستـت بـدرس»

 دارد:  ن میاعلا این کار معشوق است

 ؟ق چیست کارتـن خلـز کشتـج          ؟     تـه شغلــچ ،انـن عاشقـز کشتـج

 !ارت ــــثـن ناانیـجهان ِــای ج!                تـاد دستـت بـه درسـش کـک یـم

 (۳۱۱)غ

             بُرد: است که سر می« تیغ» ۀنیز به مثاب« غم عشق» ر،زیۀ نمون در

 دـســــرافکنشاه،  صد سر از وـت غم غـتی           پست او شود رـگ بـعج نیست داگ حال زا

 (۶۱2)غ
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  شکن رسی هست امید جان که تو در غم دل            رود میمن چابک و تیز  غمت به خونگرچه 

 (2۱۶۱)غ

 کُشتنِ غم عاشق است نه خودِ عاشق: برایدر بعضی ابیات نیز شمشیرزنیِ معشوق 

 خوش ،خون تو غیبت در بد خورده ها یناخوش کان       دزن گردن رخت عدل قود در را خوشیان هر

 (122۵)غ

خیزد که  نگاه غیرمتداول و زیباگرایانۀ مولانا به جنبۀ نابودکنندگیِ عشق، گاه از این دیدگاه برمی

 بهای اوخواهد بود: خوننیزعشق  عاشق به دست عشق شهید شد، خودِچون 

 ران مشمارــو دیگـدن او را چـهلا دری              اشق حق را چو بردراند شیرولیک ع   

 همان کسی که دریدش همو شود معمار            ه تن اوـابد درونـو نیـدل و جگر چ

 (11۳۳)غ 

 عشق خونریز ۀچهر ها همه نشانگر این حقیقت هستند که یکی از تصاویر در کلام مولانا ، نمونه

سازی در  مسیر این شکلِ مفهومشود.  ای از کجا ناشی می ل باید دید خاستگاه چنین اندیشهحا. است

های ذکر شده، علاوه بر اوضاع سیاسی و فرهنگی زمانِ شاعر، به یقین  با توجه به نمونهکلام مولانا را 

ل از یافت. شاید مهمترین مستند مولانا در این شک های عرفانی و دینی وی توان در آموزه می

و مَن »... تصویرگری که در بسیاری از منابع عرفانی و تفسیری نیز آمده است این حدیث قدسی باشد: 

کس که من به او عشق ورزیدم، او   و آن  ؛ عَشََقْتُهُ قََتََلْتُهُ، و من قََتََلْتُهُ فََعَلََی دِیتُهُ، و منَ علی دیتُه فانا دیِتهُ

بهایش بر من  کس که خون بهای او بر من واجب است و آن کس را که من بکشم، خون  کشم و آن را می

توانسته  میاین حدیث  .(۳۶۶ق: 1۱2۳)فیض کاشانى،« باشم بهای او می واجب شد، پس خود من خون

ها نیز نمایان  خونین عشق در آثار آن  هچهرباشد زیرا اختیار دیگر شعرای عارف هم بوده  است در

های عرفانی خودِ مولانا  پررنگ نیست؛ چه بسا، تجربه اندازه این تاا ه یک از آن است، اما در آثار هیچ

قتل شمس آمده است،   هشیمل با پذیرفتن روایتی که دربار جا که ؛ آنمؤثر بوده باشددر این تجسیم  نیز

مولانا ریخته شده  ۀخاننۀ ناخودآگاهی از خون او که بر آستاۀ فراق شمس، و شاید خاطر»نویسد:  می

« کند او تظاهر می گونه در اشعار این ،خیال کن است در چنین ابیاتی بازتاب یافته و با صوربود، مم

(1۳۲۱ :۵۱.)(1۵)  



  ۲03 در دیوان شمس و قرآن «فنا»سازیِ  در مفهوم «عشق، جنگ است»ی استعارة مفهومیِ قیتطب بررسی

آب »های قرآنی  و عرفانی وصل می کند، ترکیب  های زبانی که اندیشۀ مولانا را به آموزه از جلوه

غسل داده  ،با آب حیات ازلیباختگانِ عشق،  از دید مولانا، عشق، ازلی و ابدی است؛ جاناست.« حیات

شهادت در  سعادتبه  و نوشند جز از آب حیات عشق نمی ،در کوی عشق کشتگان معشوق شوند؛ می

 برخوردارند: جاویدانحیاتی از راه او 

 چشا را زآن نزل می کشتگان  تشنهاین           توست  شهیدان عشق نُزل، آب حیات

 (22۱۲)غ 

 ارتــرخمــــم پــزه چشـــــاز غم          دم ــــرا که دی دهــه زنــکشتس ـب

 (۳۱۱)غ

در تأیید و تقویت این دیدگاه است  مولانا آمده قبل از آنچه در تمهیدات و سایر متون عرفانیِ

قتل در راه خدا بلا نیست، بلکه قتل در راه خدا جان است و »مؤثراست. در تمهیدات آمده است که: 

طبقات »(. در 2۳۵: 1۳۱۳)عین القضات، « دوباره یافته است جانِ ،مرحله دست یابد هرکس به این

من قتل »گردد:  تر می نقل شده است که هر که در راه محبت و عشق کشته شود به او نزدیک «الصوفیه

عشقی که به مرگ و شهادت منجر نشود، اعتباری  اصولاً .)۱۵۲: 1۳۶2)انصاری،« الحب احیاه القرب

 «نشان و از عارف جان ،از دوست»آمده است که: « نفحات الانس»ن نیست. در آو خیری در  ندارد

 با ،شدگان عشق کشتهرا برای « حیات جاودانِ» ، تعبیرنیز (. مولانا با استناد به قرآن۳۱: 1۳۱2)جامی،

 عشق،»؛ «است عشق، کشنده»ها عبارتند از:  این استعاره .دارد چند استعاره در بیت زیر بیان می ترکیب

ولی  ،کشد گوید: اگرچه عشق آشکارا می می .«عشق، جاودان است»؛ «عشق، جان است» شادی است؛

  :دانستند خبران این حقیقت را می دهد و وای کاش بی صد جان می ،در پنهان

 کُشد میدلدار و پیدا  دهد صد جان میخفیه             نیا لیت قومی یعلمونعره زنان  کشتگان

 (۱2۲)غ

 خود بشو ها از دست جان کهنه!                 رسید  جان نو ،زخماز پی این 

 (22۳1)غ

]سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو[  (؛2۶/)یس قِیلََ ادْخُلِ الْجَنَّۀََ قََالََ یَا لََیْتَ قََوْمِی یَعْلََمُونََ»

  «.دانستند  گفته شد به بهشت درآى گفت اى کاش قوم من مى
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است؛  بشارتنماد است که « فنا» تصویر دیگری از ،«بر سرداررفتن و کشته شدن»لانا برای مو

چنانکه در آیۀ زیر شرط  که تنها با از خون خود گذشتن میسر است.« حیات جاودان و وصل» بشارت

 عاشقی مردن در راه خدا )معشوق( است:

اگر پندارید که  (؛۶جمعه/) إِنْ کنُْتُمْ صَادِقِینََ فََتََمَنَّوُا الْمَوْتَلنَّاسِ مِنْ دُونِ ا أََولِْیَاءُ لِلَّهِإِنْ زَعمَْتُمْ أََنَّکُمْ »

 «.درخواست مرگ کنید ،گویید  پس اگر راست مى ،نه مردم دیگر دوستان خداییدشما 

 داد: برای مولانا قرار «عشق، قتل است و عشق، جاودانگی است» ۀاستعار توان محمل می آیات زیر را

هرگز  (؛1۶۱عمران/ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونََ )آل أََحْیَاءٌ بَلْأََمْوَاتًا  اللَّهِ فِی سَبِیلِ قُتِلُوا سَبَنَّ الَّذِینََوَلََا تََحْ»

 .«شوند  که نزد پروردگارشان روزى داده مى اند  زندهاند مرده مپندار بلکه   کسانى را که در راه خدا کشته شده

و کسانى را که  (؛1۵۱وَلََکِنْ لََا تََشْعرُُونََ )بقره/ أََحْیَاءٌ بَلْأََمْوَاتٌ  للَّهِفِی سَبِیلِ ا لُیُقْتََ وَلََا تََقُولُوا لِمَنْ»

 .«دانید ولى شما نمی اند  زندهبلکه  ،شوند مرده نخوانید یدر راه خدا کشته م

 «دیشه» ۀبه کار گرفتن واژ قی، از طر«عاشق، مقتول است» یِعاشق با استعاره مفهوم یساز مفهوم

شهادت،  لیدل که به ی. مؤمنانخورد یم وندیبا قرآن پ زیمولانا،  ن اتیدر غزل« کشته» ای «لیقت» ای

 . در قرآن آمده است: اند صیقرآن قابل تشخ اتیآ ۀواسط به اند، افتهی صیتخص

؛ اگر پندارید که (۶إِنْ کنُْتُمْ صَادِقِینََ )جمعه/ زَعمَْتُمْ أََنَّکُمْ أََولِْیَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فََتََمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ»

 «گویید، درخواست مرگ کنید.  شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس اگر راست مى

و شوق خود را با  کنند یمرگ م یاو و به شوق او، تمنا داریمخصوص خدا، به عشق د اءیاول یعنی

 : دهند یفدا کردن جان خود در راه خدا نشان م

؛ و آنان که در راه (۵۲هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أََوْ مَاتُوا لََیَرْزُقََنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا )حج/ الَّذِینََوَ»

 «بخشد.  اند قطعاً خداوند به آنان رزقى نیکو مى  گاه کشته شده یا مرده اند و آن  خدا مهاجرت کرده

، در بسیاری از آیات قرآن با استفاده از «خونریزی و کشتار»بسته به وا عشق با صورخیالِ  تداعی

آفرینش   برای در غزلیات خویش مولانا توان تصور کرد میخورد؛ آن به چشم می« قتل و مشتقات»واژه 

 به خدمت گرفته است:  ها را نظر داشته و آن آیات دستاین  به ،«عشق، قتل است»استعاره 

جنگند و  یهمان کسانى که در راه خدا م(؛ 111توبه/« )فََیَقْتُلُونََ ویَُقْتََلُونََیلِ اللَّهِ قََاتِلُونََ فِی سَبِیُ»

 .«شوند  یکشند و کشته م یم
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و اگر در  (؛1۵۱عمران/ لََمغَْفِرََۀٌ مِنََ اللَّهِ ورََحْمَۀٌ خََیْرٌ مِمَّا یجَْمَعُونََ)آلمُتُّمْ أََوْ  قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِئِنْ لََ»

کنند بهتر  آمرزش خدا و رحمت او از ]همه[ آنچه ]آنان[ جمع مى قطعاً ،اه خدا کشته شوید یا بمیریدر

 (.۱محمد/( و)۱۱نسا /و ) .«است

؛ و هر کس در راه (۱۱وَمَنْ یُقََاتِلْ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ فََیُقْتََلْ أََوْ یَغْلِبْ فََسوَْفَ نُؤْتِیهِ أََجْرًا عَظیِمًا )نسا /»

 «و کشته یا پیروز شود به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد.خدا بجنگد 

اند   ؛ و کسانى که در راه خدا کشته شده(۱وَالَّذِینََ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فََلََنْ یُضِلَّ أََعْمَالََهُمْ )محمد/»

 .«کند ی)خدا( هرگز کارهایشان را ضایع نم

 از« قدرتمندی و تسلط»و «نابودگری و خشونت» های ایشان برای بیان جنبهگفت بایددر پایان 

عشق، » ،«عشق، جنگ است» نظیر ییها استعاره ند که کلانا استفاده کرده و... فرماندههای قتل، شاه،  جلوه

 «است ویرانگر ،عشق» ،«است صیاد ،عشق»،«عشق، قتل است»هایی مانند  استعاره و خرده؛ «است قدرت

 کند. را ایجاد میو... 

در غزلیات وی  در سراسر آثار مولانا و خصوصاً ،«فنا» ۀبه دلیل اهمیت اندیشها که  عارهاین است

شود. گستردگی این استعاره از  نامیده می های ویرانگر استعاره، در این تحقیق گسترده شده است

یز ن دیگری یند عشق، از قلمروهای عینیآدر فر ۀ فنان اهمیت آموزدمولانا برای نشان داآنجاست که 

ها خودداری شده است . این قلمروها  که به دلیل محدویت نگارش مقاله، از آوردن آن بهره جسته است

که اگر . .. ، صیاد ومستی ر،شکا ،طوفان ، رعد و برق ،سیل ،آتش  گاه طبیعی وگاه انسانی هستند مانند

 کهگردد منجر میق معشو ـودجاو در و یبدی ابقاو عاشق ی فنابه  چه به ظاهر نابودکننده هستند، همه

 .و مقصد عاشقان و عارفان است« دارالقرار» درواقع
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 گریکدیجنگ و قتل با  یها استعاره یِشناخت یکارکردها ۀسیمقا -۵-۱-۱-۲

 تعابیر زبانی دو قلمرو جنگ و قتل و کارکردهای شناختی این دو حوزه در غزلیات مولانا -1-۵جدول 

 کارکرد شناختی صدحوزه مق تعابیر زبانی نام حوزه

 جنگ

امیر، اسیر، تیغ، دشمن، لشکر، 

کمان، هزیمت، حریف، گرز، 

داری،  دار، قبضه، پشت عَلََم، سپه

رقیب، نقیب، گرد، سرهنگ، 

دلیر، شیر، زَهره، شمشیر، جناح، 

قلب، ذوالفقار، اسپر، زره، سنان، 

کمر، طبل، غزا، پهلوان، صف، 

حمله، خیبر، کوفتن، 

 فارِس،زخم، رستم

 عشق

 

 

 

فنا، ویرانگری و 

گی، شیدایی،  نابودکنند

وصال، قدرتمندی 

معشوق، اتحاد، بقا، 

سقوطِ اوصاف بشری 

عاشق، حمایتگری، 

امنیت و سلامت، رفعت 

 و برتری

 

 

 

 قتل

خون، مقتل، قاتل، پرخون، 

چکیدن، کشته، درخون  خون

پذیر، اقتلونی،  غلطان شدن، زخم

زدن،  کُشد، اسماعیل، گردن می

تن، جرعه خون، کله،  بیسر 

جگر آویزان، جگرخوار، قاصد، 

خوار،  ریزی، خون خون

سر،  آشام، شهید، قتول، بی خون

بریدن، دریدن،  نطع، حلق

 کشتگان

ویرانگری، فنا، زیبایی،  عشق

وصال، جاودانگی، 

آرزومندیِ عاشق، 

انگیزی،  هراس

عاشق،  رضایتمندی

زدایی، شرط عاشقی،  غم

قدرتمندیِ معشوق و 

اشق، سفر، وحدت، ع

بلندی جایگاه عاشق، 

 بشارت
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قتل، دو دسته کارکردهای متفاوت به دست جنگ و  ۀاز دو حوز آید که از جدول فوق برمی چنان

انگیزی که با مفاهیم نابودکنندگی همراهند و  آید. کارکردهای فنا و ویرانگری، قدرتمندی و هراس می

ند و دستۀ دوم کارکردهای زیبایی، وصال، جاودانگی، ا انگیزی عشق را نشانه گرفته جنبۀ مهابت

انگیزی  زدایی، بشارت، شیدایی، حمایتگری، امنیت و سلامت که جنبۀ ملایمت عاشق، غم رضایتمندی

و عرفان زاهدانه و «  عشق، معبود است»عشق را به نمایش گذاشته اند. دستۀ اول از غلبۀ استعارۀ 

کند و گروه دوم که گسترۀ بیشتری در غزلیات دارند از غلبۀ  خایفانه در ذهنیت مولانا حکایت می

 کند.  در اندیشۀ مولانا حکایت می« عشق، محبوب است» استعارۀ 

سازی عشق، درصـدوده زـزل از ززایـاو مو نـا و      مقایسۀ فراوانیِ کاربرد حوزة جنگ و قتل در مفهوم -1-8-۲

 های مدنی سوره

 نگ و قتل در غزلیات و قرآنآماری قلمرو ج  مقایسه -۲-۵نمودار 

و غزلیات  های مدنی( آیه ازمجموع سوره ۳۶2ن )قرآ یاستعار یریگ بهرهدر نمودار فوق میزان 

سازی عشق و محبت به نمایش  بیت از صدو ده غزل مولانا(  از قلمرو جنگ و قتل در مفهوم1222)

در و قتل از قلمرو جنگ  برداریِ قرآن یقین از بهره گذاشته شده است. این نمودار علاوه بر اینکه به

دهد، نمایش  خبر می ˚حاضر متناظر با عشق است  قیکه درتحق- و محبت به خدا  مانیا یساز مفهوم

گذارد. به تعبیر  این دو حوزه، در هر دو پیکره به اجرا می ضرورت و یکسانیِ تقریبیدلنشینی را از 

غزل از غزلیات مولانا، 1222سازی عشق در  فهومدیگر از مجموع قلمروهای عینیِ دیگر که در م

استفاده شده است، حدود ده درصد آن به این قلمرو اختصاص یافته است و از مجموع قلمروهای 
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های مدنی به کار رفته است، یازده درصد به حوزه قتل و جنگ  آیه از سوره ۳۶2عینی دیگری که در 

تأثیرپذیری قوی مولانا از شگردهای زبانی و  -1ت: تخصیص یافته است. این امر بیانگر سه نکته اس

 حضور شفاف بینامتنیت دینی و مذهبی در غزلیات مولانا. -2های عرفانی  بلاغی قرآن در تفهیم تجربه
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 . نتیجه۶
 وستهیقابل درک شدن، پ یجهت برا نیو بد دیگویسخن م یانتزاع میهمواره از مفاه یزبان عرفان 

بخش بزرگی از ادبیات  .ردیگ یبهره م اند، وستهیبه هم پ رواریکه خود زنج یفهومم یها از استعاره

دهند که  فارسی به عرفان وحالات عرفانی اختصاص دارد. این متون از عوالم معنوی عارفان خبر می

افتد و ممکن نیست با زبان عادی بیان شود؛ به همین  ها در عالم فیزیکی اتفاق نمی حالات عرفانی آن

ها مفهوم فنا  اند از زبانی رمزی و استعاری بهره ببرند. در یکی از این استعاره ب عارفان  ناچارشدهسب

به  جنگیدن و کشته شدن شباهت یافته و آداب و افعال عارفان )عاشقان( به آداب و افعال مبارزان و 

 جنگجویان تشبیه شده است.

 ر به کار رفته و یک استعارۀ بنیادی است. بسیا« است عشق، جنگ»، کلان استعاره مولانادر شعر 

مجموع با هم شبکۀ معنایی ـ تصویری وسیعی را پدید  های خُردی دارد که در نگاشت، استعارهاین 

، «عشق، فنا است»، «است  عشق، مستی»، «عشق، سیل است»، «عشق، آتش است»ازجمله:  اند. آورده

 غنایی و عرفانیادبیات و به طور کلی  شمسن دیواطور مثال از  اگر به و ...« عشق، قتل است»

، حذف شوندها و ترکیبات و اصطلاحات خاص خودشان  های خرد این نگاشت با همۀ واژه استعاره

  .ماند زیبایی و ظرافت کمی باقی می

طور شگرفی در تار و پودش نقش بسته است. با  بهۀ جنگ از متونی است که استعار شمسدیوان 

به دست آورد که در مولانا ای از ذهن  توان نقشه می« عشق، جنگ است»هومی شناخت استعارۀ مف

دو دشمن قدرتمند و در سوی دیگر آن  است صوفیان نقش بسته درون دنیایمیدان جنگ، سوی  یک

مشخص  ،با شناخت این موضوعو سالوس و ریا و...(.  کبر و غرور)نفس و شیطان و متعلقات آنان: 

طور  ای است که به استعارهویژۀ جنگ و مبارزه، همه کلمات   از اینمولانا ادۀ خواهد شد که سبب استف

های دینی )به خصوص آیات قرآن( و عرفانی و اوضاع  به دلایل متعددی چون آموزهناخودآگاه 

 های پربسامد  واژه از طرفی ؛است  شده ایجاددر ذهن او یا در زبان او اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... 

نتیجۀ است که اگر این بررسی انجام شود، یقینا درخور بررسی  تک تک نیز بزرگ یِ استعاروزۀ این ح

و نکته آخر آنکه بسیاری از مفاهیمی که در ذهن متعارف  به دست خواهد آمداز مفهوم فنا  بهتری

ثبت و شود، در سامانۀ فکری مولانا و بسیاری از عارفان دیگر م زننده تلقی می بشری، منفی و آسیب

در غزلیات مولانا به «  عشق، جنگ است» شود؛ بر همین اساس است که استعارۀ متداول  زیبا معنی می

 گردد. فنا و بقا و جاودانگی عاشق منجر می
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 نوشت پی
آرایه صرفا یک استعاره » کهاز این دیدگاه استعاره ها را برای فاصله گرفتن  یاکوبسن اولین گام. 1

رده است. ساز و کاری که او مطرح کرده، جانشینی، به واسطه مشابهت است. ، فراهم ک«است ادبی

شته دا مطابق نظریه یاکوبسن وقتی روی محور جانشینی به واسطه جانشینی، یک واسطه زبانی بر می

)ر.ک  سجودی، .افتد ، استعاره اتفاق میشود شته میگذا و نشانه زبانی دیگری به جای آن  شود می

ساز و کار  .توان با نظریه جرجانی تطبیق و مشابهت داد ین نظریه را به خوبی می (۱۲-12۵: 1۳۱۱

معناست که نامی بدون کیفیات و مختصاتش، از  استعاره نزد جرجانی، امتزاج است، بر اساس رای او بی

ز ای و یا صفتی ا جایی به جای دیگر منتقل شود و به جای نام دیگری به کار رود. بلکه کیفیتی، مختصه

،  .شود آن کلمه، که دیگر نام نیست، یک واژه زبانی است با وجه دیگری از استعاره ممزوج می

، ۵.۶، شماره 2دوره  پژوهی ادبی،  ، متن« شعرشناسی مکتبی پراگ» (، 1۳۱۱سجودی، فرزان )

 . 11۶-12۱صص

 یروزی، فنا نگاشت است و حاصل تناظر، عنصر پ«عشق، جنگ است» یِدر استعاره مفهوم -  .2

 شکل: نی. به اشود یفنا، وصل کامل در عشق محسوب م ایدر جنگ  است که

 مبدا: جنگ          نگاشت             حوزه مقصد: عشق حوزه

 معشوق                             �     مهاجم       

 عاشق                              �      مدافع       

 (.شود یفنا وصل به کمال محسوب م یرفانع درعشق که) وصل                    �             یروزیپ

 :در غزلیات مولانا ی از ویژگی پارادوکسی عشقیها نمونه. ۳

 زند مدها ب واشه بر دمع دریای موج  گه    را خورد شآت آب هگ ردب شآت را آب هگ -

 (۵2۱)غ   

 دم بس مؤمن و کافر شدمبس سنگ و بس گوهر ش -

  رار منـگه پا شدم گه سر شدم در عودت و تک

 (1۱۱1)غ
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 م من و رضای منـن خشــای مـــفن ن وـود مــب

 ل من و کلید منــن قفـای مــن و ریـصدق م
 نـت مـن کنشـد مــت من مسجـاصل من و سرش

 نــد مــن قدیـازه مــت من تـن بهشـدوزخ م

 (1۲۳۱)غ

 انــجو داد دادــف تــان لطــاد جــنهر از ــپیشت -

 ان پس تو بدی مرید منــراد جــگی مـای هم

 )همان(

 رفیـن طــرفی مـم طــم غــت تنـشهر بزرگ اس -

 ارم از اوـــرفی نــم از او یک طــیک طرفی آب

 (21۱1)غ

 مـر کنم گاهی ز زهرت پر کنـو را در بــی تــگاه -

 ای م چون کیلهــر ز من ای در کفــو آخـآگاه ش 

 (2۱۳1)غ

 یمدن اتیآ ،یطبق نظر پژوهشگرانِ قرآن -1: دیانتخاب گرد لیبه چند دل یمدن یها سوره. ۱

داشته  میپرداختن به مفاه یبرا یو بهتر شتریب تیقابل توانند یم نیهستند،  بنابرا یاز مک تر یطولان

 نیا یامسأله با توجه به فرصت اجر نیدارند که ا یمک یها نسبت به سوره یحجم کمتر -2باشند. 

اول قرآن، به  مهیدر ن یمفهوم یها  استعاره یبررس نکهیبا توجه به ا -۳بود.  تیپژوهش درخور اهم

 یها از تکرار مطالب، سوره یریجلوگ یصورت گرفته است، برا میپورابراه ۀمبسوط در رسال یشکل

اند،  نشده کیکتف یو مک یمذکور، مدن ۀدر رسال نکهیضمن ا قرارگرفت. قیتحق نیا تیدر اولو یمدن

 اند. شده کیتفک نجایاما در ا

 زنخ زدن: سرزنش کردن، بیهوده گفتن، طعنه زدن )دهخدا، ذیل زنخ(.. ۵

پیامبر  -های چند(  تحنّث )عبادت کردن شب ، عادتِتواند اشاره به  در عین حال می . این بیت۶

گیری و عدم تمایل او  گوشهاشاره به  ای شود که از مردمان مخفی می یکس انندداشته باشد م در کوه حرا
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به معنیِ ای آنکه  یا مجازاً اش، به رویارویی با مشکلات موجود در انجام وظایف رسالت نبوی

استقبال آن آزار و  بهخواهی با پوشانیدن خود از آزار قریش در امان مانی، با انذار ایشان با شجاعت  می

و یک حالت روحی مانند  اسلامپیش از  حجاز، تََحنَُّث، سنّتی در میان برخی از مردم  .ت برواذی

رفته و به  نشینی می که طبق آن، فرد مدتی هر سال روزهایی را، به خلوت و گوشه بوده است اعتکاف

معاصی پرداخته است تا هم به سبب خلوت و انزوا از ارتکاب  عبادت، مراقبت نفس و نیکوکاری می

اجتماعی دوری گزیند و هم در آن حالت روحی و مراقبت، نوعی صفا و جلای نفس پیدا کند. از 

غار که هر سال در  است  بوده بعثتاز پیش  عبدالمطلب، است  کسانی که به این عمل اهتمام داشته

 (.2۱۲-2۱۱: ۱م، ج 2221هـ.ق یا 1۱21)ازهری،  .نشست می عبادتبه خلوت و  راءحَ

 جهاد به طور مطلق به معنی مبارزه و تلاش در راه خدا و برای خدا به منظور رسیدن به اهداف الهی. ۱

 امبریپ وایتی از پیامبر جهاد اکبر نامیده شده است.در اسلام برترین جهاد، جهاد با نفس است که در ر .ست ا

قََضََوُا الْجِهَادَ   مَرْحَباً بِقََوْمٍ : »را به جنگ با دشمنان فرستاد و چون برگشتند فرمودند  یاکرم )صَ( گروه

جهِاَدُ قََالََ لَّم وَ مَا الْجِهَادُ الْأََکبَْرُ الْأََصْغََرََ وَ بَقِیَ الْجِهَادُ الْأََکبَْرُ قِیلََ یَا رَسُولََ اللَّهِ صلَّی الله علیه وََِ آله وَ سَ

.آنان هاست چنان بر دوش آن که جهاد اصغر را انجام دادند و تکلیف جهاد اکبر هم مرحبا به گروهی ؛ النَّفسِْ

 (.12: ۵، ج1۱2۱)کلینی، « سگفتند: یا رسول الله، جهاد اکبر چیست؟ حضرت فرمودند: جهاد با نف

 .2۲۱-2۱۱: 1۳۱۳، ل نویار. ک پُ. ۲

إِذْ جَاءَ » و« مگر کسى که دلى پاک به سوى خدا بیاورد (؛۲۱/ءشعرا) إِلَّا مَنْ أََتََى اللَّهَ بِقََلْبٍ سَلِیمٍ». ۱

قلب »  که تعبیر« گاه که با دلى پاک به ]پیشگاه[ پروردگارش آمد آن (؛۲۱/)صافات رَبَّهُ بِقََلْبٍ سَلِیمٍ

 اهیم )ع( بکار رفته است.ها برای حضرت ابر در آن« سلیم

 بخش  پنج  به  ، سپاه سازمان  بود. در این  خمیس  سازمان  نزد مسلمانان  رایج  های از سازمان .12

ماهر در   ، تیراندازان خمیس  (. در نظام )عَقََبه  ساقه و  ، میسره ، قلب (، میمنه )طلیعه  شد: مقدمه می  تقسیم

  سر سپاه  پشت  هم  بود. ساقه  بیشتر نیروها، قلب  تجمع  و محل  کل  هداشتند. مقرّ فرماند  جای  مقدمه

  به  حمله  میمنه  وظیفه د؛بو  جنگی  و تدارکات  پشتیبانی  و تجهیزات  ادوات  کرد و حامل می  حرکت

  حرکت  مستقیم  بود که  این  قلب  بود. وظیفه  استقرارشان  ها از محل آن  کردن  و خارج  دشمن  سپاه  میسره

او   در پی  فرار دشمن  هنگام  کند و به  مقاومت -دتاز جلو می  به  که  ــ هنگامی  دشمن  کند، در مقابل

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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  دشمن  نکند و به  خود را ترک  استقرار خود بماند و جایگاه  در محل  بود که  این  میسره  وظیفه. بتازد

سر   از پشت  دشمن  بود که  مراقب  بایست ، می تدارکات  حمل  ، ضمن هم  ندهد. ساقه  پیشروی  اجازه

  شود که  کار کسانی  کند و مانع  داری را نگه  یا مجروح  از جنگ  مانده  عقب  نیز نیروهای نکند و  حمله

 (.221-1۳۱۱/1۱۵۱:222 ، )کاتب اند مانده  عقب  ، از سپاه دشمن  نفع  به  جاسوسی  برای

هایی  تدر میدان ستیز و مبارزه با او خداوند مهار برای رهایی بشر از اسارت نََفْس و زانو نزدن. 11

-11۱ :1۳۱2یسیان و پاکزاد، ئارائه فرموده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک ر قرآنرا در 

( برنامه جامعی ۱2تا  ۳۳) آیات پایانی سوره عبس نیز«. مهارت غلبه بر نفس امّاره در قرآن«  ه، مقال1۱۲

 برای خودسازی است.

 ،کند دارد و چون به تدریج و آرام عمل می های جنگ نرم آن است که جذابیت از ویژگی. 12

کنش و واکنش را به همراه ندارد و به علت اینکه محصول پردازش ذهنی نخبگان است،   معمولاً

بخشـی از آیات قرآن بیانگر آن اسـت کـه  .(۳۵ـ  ۳2 :1۳۲۲گیری آن مشکل است )رنجبران،  اندازه

و فرعون از این شـیوه برای مقابله بـا پیامبران  های ظالم و به ظاهر قدرتمندی چون نمرود دستگاه

 .کردند اسـتفاده می )علیهم السلام( الهـی حضرت ابراهیم و موسی

ندانستم که این دریا  شدم گفتم که بردم گوهر مقصود            چو عاشق می»حافظ: . 1۳

 «.فشان دارد چه موج خون

 ودی برونک بیزد آنریا گت  ود   ـب ونیخ سرکش و ق از اولعش. 1۱

 (۱۱۵1دفتر سوم: مثنوی، ) 

 .211-1۱۱: 1۳۱۱اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ش: موحد، . 1۵
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Abstract 

Cognitive linguistics says that humans are deprived of the ability to think without 

conceptual metaphor. Using conceptual metaphor, one can know more deeply about the 

thoughts of language users. Given the way humans think, they need material examples to 

express spiritual and abstract concepts. Being a means of conveying the states of mystics at 

some point in time, Persian literature has employed material fields of words to 

conceptualize most of these states. One of the spiritual matters is �fanā�, which has been 

conceptualized through the objective domain of �war�. Mysticism has often been described 

as warfare in Persian literature. It can be said that war and bloodshed in the epic genre have 

somewhat been reflected in the mystical genre and have become a literary tradition in 

Persian poetry particularly during the Islamic Era, displaying lasting mystical concepts. To 

grasp some metaphysical concepts in mysticism would be easier through conceptual 

metaphors such as �love is war�. The current study thus aims to answer the question of how 

this metaphor has been formed in the sonnets of Rumi and to what extent has this 

conceptualization been influenced by the cognitive mechanism of the Qur'an. Thus, having 

extracted conceptual micro-metaphors from Diwan-e-Shams, matching the findings with 

ayahs and content analysis, the study provided an answer to the above-mentioned question, 

taking a "contemporary metaphor theory" approach. The analysis of the metaphor �love is 

war� showed that this very central metaphor confirms the micro-metaphor that �love is fanā 

(joining)�. The corpus of this study consisted of a hundred and ten sonnets from Diwan-e 

Shams and Medinan surahs. The findings indicate that removing this metaphor from 

Persian poetry (especially in the style of Iraq), will result in shallow mystical texts.  

Keywords: the Qur'an, Diwan-e Shams, conceptual metaphor, love, fanā 
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